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معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


قفا بیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دسفیتب: تمایتده محر کر کان‌رشرع‌در انسان قارنسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
ای سا سا و 
نوی اور دی 
296 
(12) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
۱ اس ات 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه. موسيقي, تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي 
منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ات جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید ای 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(14) تم آدراکی, احصافتی کی استا 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 

کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 

نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 

یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 

تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

دک ان انعاد خشم یر الهیر مه اد رای شین ات ون مان این 

خصیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

اندیشه.و گرايش‌هاي اجتماعي علامه ظباظباتین (ره) برخاشته است و لذا 

به مباحثي چون حکومت., ازادي, عدالت اجتماعي, نظم اجتماعي. مشکلات 

افّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به‌طورعمیق مورد بحث و 

بررسي قرارداده است. 

شیوم. مرحوم-علامه بداین رخ ات که "در آغان چند ای از بشوزم. را 

مي‌آورد و |۳۱ نت نکات 0 و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از آن: 

تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 

مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 

مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 

دانتتن امو اه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 

دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

(16) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فزانتسسمتا و شما براي روزي 

ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 

کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را ماع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(20 سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس‌اللّه سژژه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

یی ات اس مطداصسامل تعامي حرات ستره‌ها و اباشتالی قران 
تفی‌شون: بلکه نع تسنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان. 

(22) سیستم ادراكکي, احساسي و فكري انسان 

تاسیس شده باشد, و استاد مسلم, جناب اقاي دکتر محمد بيستوني, 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله‌علیهواله و خاندان جلیلش اد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ار قح 19۵ 

سید مهدي حبيبي امین 

ادرا راشای ری تاه 


فضل ایال: آفزاکاره 


ادراکات اعطا شسده به انسان 


«عَلم اسان فا ات 2-1 

و به انسان آنچه را نمي‌دانست آموخت. (5/علق) 

خداوند متعال نوع انساني را که آفرید قواي ادراكي در او به ودیعت نهاد, 
چشم و گوش و حواس باطني برایش قرار داد, و او را يك نيروي فكري 
عطا کرد, که بتواند یه 

)25( 

واسطه آن ات حوادثت موجود و گذشته و آینده اطلاع پی دا کند. و از 
این نظر يلك نحو احاطه‌اي بر حوادث عالم خواهد داشت. 

در اه 5 در سوره علق مي‌فرماید: 

«و به انسان آنچه را نمي‌دانست آموخت». 

در لسوره "1۳ مي‌فر فرماید: 

«و خدا شما را از شکم‌هاي مادرانتان برون آورد, در حالي که هیچ 
نمي‌دانستید, و برایتان گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد... .» (78 
/ نحل) 

در سوره بفره مي‌فرماید: 

«و ببه آدم تمام اسم‌ه] را آموخت... تک (31 / بقره) 

(26) سیستم ادراکي, احساسي و فكري اسان 

خداوند براي نوع انسان يك سنخ وجودي را اختیار فرمود که قابل ارتباط با 
همه‌چیز است و از هر چیز مي‌تواند بهره‌ور شود, یا بااتصال مستقیم و یا 
به وسیله الات و ادوات ؛ چنان که درحيله‌هاي صنعتي و روش‌هاي فكري اش 
مشاهده‌مي‌شود و فرمود: 

«و آنچه در زمین هست همگي‌را براي شما آفرید... .» (65/حج) 

و نی زفرمود: ِ 

«و انچه در اسمان‌ها و زمین است همگي را از جانب خود 
ببراي شم ا مسخر فرمود... .» (13/جاثبه) 

انسان در نتیجه نيروي فكري و رابطه تسخيري که با همه موجودات دارد. 
موفق شده است يك دسته از علوم اعتباري را براي ورود در مرحله 
تصرف در اشیاء و تاثیر در موجودات خارج از خود تهیه نماید تااز 
آن‌ها در حفظ وجود و بقایش 

ادراکات اعطاشده به انسان (27) 

استفاده تسانتد: (1) 

1- المیزان, جلد 3, صفحه 162 . 

(28) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


ادراکات و علوم بر دو دسته‌اند: قسمتي از آنها ادراکاتي است که مستقیما 
از فعل و انفعال ماده خارجي با حواس و ادوات ت ادراکي بةه دست هت و 
مانند مفهوم زمین؛ استما رن آن و هوا و سایر تصورآت؛ و همچنین این گونه 
تصدیقات مانند عدد چهار ژوح است. آب جسم مايعي است. سیب يکي از 
میوه‌جات است و امثال انها و همچنین علمي که از حضور و مشاهده 
خودمان (يعني همان معنايي که از آن به «من» تعبیر مي‌کنیم) و کلیات 
گقلی خیحر به شتا می آید: حاصل شدن این ادراکات موجب پیدایش اراده 
و صدور فعللي از انسان نمي‌ شود و کار آنها تن نمایش دادن 
خارج است. 

دسته دیگر ادراكاتي است که برخلاف دسته اوّل. واسطه بین انسان و 
افعال 

تقسیم بندي ادراکات (29) 

ارادي اش قرار مي‌گیرد, و حکایت از خارج ندارد مانند این که: بعضي از 
کارها خوب است و باید بجا اورده شود. پاره‌اي از اعمال بد است و باید 
ترك شود. عدالت خوب است و ظلم و ستم بد است و امثال این 
تصدیقات, و همچنین مفهوم‌هاي ریاست.؛ مرتوسیت, اقايي و نش کون و 
تسایر آتهسا از تضورات اعتیساری: 

این‌ها يك سلسله افکار و ادراكاتي است که با افعال و اعمال انسان سر و 
کار دارد و هی فعلي بدون وساطت آنها از او سر نمي‌زند وضو لا انسان 
بوسیله اینهاست که کمالات را به خود جلب مي‌کند و مزاياي حياتي را به 
طرف خود مي کشد. 

این قسم از ادراکات برخلاف قسم اوّل از امور خارجي که بیرون ِِِ 
موجود است حکایت نمي‌کند و اساسا از محیط عمل خارج نیست. 
بواسطه با نزن عوامل بيروني و فعل و انفعال ماده خارجي با ادوات ت ادراکی 
حاصل نشده است. بلکه م] 

(30) سیستم ادراکي. احساسي و فكري انسان 

خود از جانب احساسات دروني که به اقتضاي قواي فعاله و 
جهازات عامله بوجود امده, الهام گرفته و از پیش خود انها را ساخته و 
تهیه کرده‌ایم. 

منلا قوه تغّذي یا تولید مثل بواسطه فعاليتي که براي انجام وظیفه 
خود و فرار از چيزهاي نامناسب انجام مي‌دهد موجب پیدایش 
0۹ مانتد دونت: داشتن:-دشمن داشترم. رغبت: کردن: ند آمدن و 
غیره مي‌گردد و این صور احساسي ما را وادار به تهیه ادراكاتي مانند 


خوبي و ِ (باید کرد. تباید کرد با لازم است: جایز ابیت) > امتال آنها 
مي‌نماید و این علوم هميشه بین انسان و افعالش ميانجي مي شود. 
بنابراین. انسان ادراکاتي دارد که جز در داتره عمل ارزشي 
ندارد و آنها عبارت‌است از «علوم عملي». (1) 

1- المیزان, جلد 3. صفحه 102 . 

تقسیم بندي ادراکات (31) 


انواع اتراکات: انساني در بیان قرآن 


۳ 


این کلمه به معناي تصد بر از پنجاه درصد سیده به صددر صد 
بن یق پش 0 ‌ِ و نر ‌ِ 
است. خفن ره ود رد هر مه کم هی شور 


۳ 2. 3 


این کلمه هم به معناي ظنْ است با این تفاوت که گوبا استعمال کلمه 
حسبان در مورد ظن استعمالي است استعاري ؛ مانند کلمه «شمردن» 
چون همه مي‌دانيم که لفظ «حساب 

(32) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

کردن» و لفظ «شمردن» معناي اصلي اش چیست ولي ما این دو کلمه را 
در مورد احتمال راجح نیز استعمال مي‌کنيم و مي‌گوییم: من فلاني را از 
شجاعان مي‌شمارم. ۱ 

انواع ادراکات انساني در بیان قران (33) 


3 شعسور 


کلمه «شعور» به معناي ادراك دقیق است. ادراك دقیق را از آنجا که مانند 
مو باريك است شعور (از کلمه شعر به معناي مو) خوانده‌اند. مورد 
استعمال این کلمه محسوسات است نه معقولات. به همین جهعت 
حواس ظاهري را قشاعر مي‌گویند. 


4 کر 


کلمه «ذکر» به معناي پیش کشیدن صورت‌هايي است که در خزینه دهن 
انبار شده, و آن را بعد از آن که از نظر و فکر غایب بوده حاضر سازیم و یا 
اگر حاضر بوده و رل 


5 عرفان و معرفت 


این کلمه به‌معناي آن است که انسان صورتي‌راکه در قوه هدر که‌اش,: 
مرتسم(1) شده: با انچة که در خزینه ذهنش دفینه دارد تطبیق کند, و 
تشخیص دهد که این مات است پا غیر و و بدین جهت است که 
گفته‌اند: معرفت عبارت است از ادراك بعد از علم قبلي 


- میم 


کلمه «فهم» به معناي آن است که ذهن آدمي در برخورد با خارج 
به نوعي عکس ‌العمل نشان داده, و صورت خارج را در نود 
1- مرتسشم به معناي رسم گردیده شده است . 

انواع ادراکات انساني در بیان قرآن (35) 


7 فة ۳ 


مه «فقه» به معناي آن است که فهم يعني همان صورت 


۹ ور ایسنت (درك) 


این کلمه به معناي فرو رفتن در ان نقش و دقت در آن براي درك 

خصوصیات و اسرار و مزاياي نهفته آن است. و به همین جهت این کلمه 
در مقام بزرگداشت و تعظیم به کار مي‌رود. مانند آیه: و فا. اد رت نا 

10 الْقذر» (2/قدر)؛ که مي‌فهماند تشخیص خصوصیات و اسرار 

خصاتا. دعر ابر قطم است که کف 

(30) سیسم آوزاکیء احساسین و فکری انشان 

قادر به درك آن نیست. 


ن فقوس‌تسرق 


«یقین» عبارت است از این که همان درك ذهنشي آنچنان قوت و 


شسدت داشته باشد که ویک قابسل سستي و سیبس 
ان اسا عست: 


0 فکر 


کلمه «فکر» به معناي سیر و مرور بر معلومات حاضر در ذهن است., تا 
شاید از مور در آن ۵ بکنشار دیص ون نکر حرفتن آن مجهولاتي براي 
انسان کشف شود . ۱ 

اندام اوراکات اساتی ور باه فان 3 


1 رأي 


کلفه ضظرای» به. ففنای تضذیفی. اسشت که از .همان: فکر وه تخدندنظر ذر 
مطالب حاضر در ذهن پیدا مي‌شود. اين کلمه بیشتر در علوم عملي که 
پیرامون (آنچه باید کرد و آنچه نبایدکرد) بحث مي کنداستعمال مي‌شود نه 
درعلوم نظري که مربوط است به‌امور تكويني. 

کلمات سه کانه «قول, بصیرت و افتاء» هم قریب به همین معنا را 
مي‌دهند, با این تفاوت که استعمال قول در تصدیق حاصل از فکر, 
استعمال در معناي لغوي (گفتن) نیست بلکه تقریب ا شبیه به استعمال 
مجازي و استعاري است. چون قول در هر چیز بعد از آن است 
که اعتقاد به آن چیز پیدا ش.ه باشد. 


و تست 


(38) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

این کلمه به معناي تصدیق مطلب است, اما تصدیق از این حیث که مطلب 
نامبرده صورتي است در ذهن, حال چه این که این تصدیق شصت درصد 
باشد و چه صددرصد (پس هم در مورد ظَن استعمال مي‌ش ود و 
هم در مورد قطع و جزم). 


13 علم 


کلمه «علم» به معناي احتمال صددرصد است به طوري که خلاف 
ان حتني يلك درصد هم احتمال داده نمي‌شود. 


4 <ف ‏ .ظ 


کلمه «حفظ» به معناي ضبط کردن صورت آن چيزي است که براي ما 
م شده؛ 

انواع ادراکات انساني در بیان قرآن (39) 

بطوري که هیچ دگرگوني و تغييري در آن پیدا نشود. 


تلبت وت تست 


«حکمت» به معناي صورت علمي است. اما از این جهت که مطلبي است 


6 خبسرت 


این کلمه به‌معتاي آن‌است که 2 کبره‌صورت علمي‌اي تب درذهن‌دارد 
ن مترنب مي شود. 


این کلمه به معناي دیدن و رسیدن به عین يك چیز و يا يك صحنه است. 
حال یا با 

(40 سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

حس ظاهري مانند دیدن و شنیدن و بوئیدن و لمس محسوسات و یا 
حس باطن مانند مشاهده و درك يقيني وجدانیات. مانند درك این که 
ای رام مه هت اس ام راو 


3 


9 تب سل 


(به مبحث عقل مراجعه شود) . 


سرت 1 
1- الضفشت زان : 0 3 ص 164 ۰ 
ای اس ۱ 


ادراك نخستین نيازمندي انسان 


«يا آشّا اشاس نم الفقراء اي اللّه و ال هو الَعن الخمی» 
«هان اي مردم شما نیازمندان به خدائید و خداوند تنها او غني و بي‌نیاز 
است» (15 / فاطر) 

اولین باري‌که ما چشم بدین جهان مي‌گشائيم و از مناظر هستي مي‌بينيم 
انچه را که مي‌بينيم. نخست ادراك ما برخود ما واقع گشته و قبل‌از هرچیز 
خود را مي‌بينيم. و سپس نزديك‌ترین امور را به‌خودکه همان روابط 
ماباعالم‌خارج ومستدعيات‌قواي عامله ما در بقاء ماست درك مي‌کنيم,؛ یس 
ها وهای اه اعمال متتتمه آم‌اولن ‌سه است 

(2) سششتم ادراکير اخساسی و فکری اسان 

که در دل‌هاي ما را هی کوبخ وه در لها درف ی یه لکنء ود را تفی‌بیتیم 
مگر مرتبط به غیر, همچنین قوا و اقعال‌مان را . ۱ 

پس مي‌توان گفت که احتیاج اولین چيزي ات انسان ان را مشاهده 
مي‌کند, و آن را در ذات خود و در هر چيزي که مرتبط به او و قواي و 
اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان برون از خود مي‌بیند, و در همین 
اولین ادراك حکم مي‌کند به وجود ذاتي که حوایج او را برمي‌اورد. و وجود 
هر چیز منتهي به او مي‌ شود ق ان ذات خداي سبحان است. ایه 
هو ال اس تم مارا تصدیق مي کند. (1) 


اوزاکات اسان و ات چا 


امی اج 1 هر 201 
"ِ انسان و شناخت خدا (43) 

. ال تن تراني و لکن انظر ال اج لٍ.. 
«...گفت مرا هرگز نخواهي دید لکن...» (143/اعراف) 
از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمودند: «و هر که گمان کند که 
خدا را شناخته و وقتي از او بیرسند چطور شناختي او در جواب خدا را به 
حجاب و يا صورت و يا مثالي تشبیه کند چنین كکسي مشرك است. 
زب را حجاب و مثال و صورت غیرخداست. خداي تعالي واحد است و توحید 
او ضروري است. بنابراین, چگونه داراي توحید است كسي که او را به 
شا دام شاه خی اس اشت که آخوا با ام از رام خوداه ناه هن 
کس او را 
(44) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
له یر او اهدص ی ار را ای ما مان یر ان را 
اه ات سین سا ام تانق ماه اس مت تا را 
بوسیله آن واسطه بشناسند» ۰ 
این روایت معرفت خداي را براي هر موجودي که داراي درك است هرچند 
درکش اجیز باشتد آثبات می‌کد. و آن را بهادهیان انحضار تمی‌دهه حون 
ملاك این معرفت و راه آن را فکر ندانسته تا در نتیجه مخصوص آدمیان 
باشد و صریحا مي‌رساند انحصار دادن معرفت را به فکر و استدلال 
خود جهل به خدا و شرك خفي به اوست . 
تعلق گرفتن معرفت انسان به چيزي همان چیز است, همچنان که ادراك 
چيزي عبارت است از تعلق گرفتن معرفت ما بر ی رخا تکضن ک2 
از جلو ما عبور مي‌کند و ما او را در ذهن خود تصور مي‌کنيم, اين صورتي 
که از ان شخص در کهن. ها خر تسم می‌شود واتعنطه متان فا و خر ت آوست: 
در عین این که به وجهي عین او نیست 
ادراکات انسان و شناخت خدا (45) 
است که ما او را ندیده و درك نکرده باشیم و در نتیجه تمامي 
7[ 
این حرف در معرفت خدا جریان ندارد زیرا میان ما و خداي تعالي چيزي 
واسظله نیت در تیه ما ان طور که آن شخض را در لك می کردیم. و به 
وي معرفت به هم مي‌رسانديم نمي‌توانيم به خداوند معرفت به 


هم برسانیم. مگر اين که او را با خود بشناسیم. 

کسي که ادعا مي‌کند خداي تعالي را بوسیله تفکرات و تصور و تصدیق یا 
بوسیله ایات خارجي شناخته در حقیقت به شرك خفي مبتلا شده چون قائل 
بوجود واسطه‌اي بین خدا و خلق شده. بواسطه‌اي که نه خداست و نه خلق 
خدا و معلوم است که چنین چيزي باید مستقل از خدا باشد که خدايي 
(46) سیستم ادراكي, احساسي و فكري انسان . _ 

واسطه ديگري شناخته نمي‌شود و چون خداوند به طور مسلم قابل 
شناختن است پس او شناخته به زذات وش است. يعني 
معروفیت او و ذات او یك چیز است و چون محال است که شناخته 
نشود لذ| تبوت ذات او عین ثبوت شناخته شسدن اوست. 

در روایت بالا بعید نیست مقصود امام صادق علیه السلام از کلمه حجاب 
همان واسطه‌هايي باشد که فرض کردیم فاصله میان خدا| و عارف به او 
قرار گیرد. مراد به صورت, صورت ذهني باشد که همیشه 1 با اوصاف 
محسوس از قبیل اشکال و مقادیر است. و مراد به مثال. معاني عقلي 
غیرمحسوس باشد. به هر حال روایت علوم فكري را شامل است و 
روایات در این که علم فكري به خداي تعالي احاطه پید | نمي کند بسیار 
زیاد است. (1) 

ادراکات انشان فتاخت خدا (497) 


غواتل اختازل در آدراکات اسان 


آلوتك عن العمر و لمیر فل فیهم الم گیی... 
3 شراب و افمتاز از تسو توا هی کنتد: بگو: در آن‌ها گناه زبان 
تدر کی است» 219 /شره) 
اصل معناي «خمر» پوشاندن و مستور کردن است و از آن چهت به این نام 
نامیده شده که عقل را مستور مي‌کند و نمي‌گذارد خیر و شل و زشت و 
زیبا را تشخیص بدهد. 

, 1 

(48) سیستم ادراکي, نی و فكري انسان 

هنت ان خالتی استت در عفسل ضا در م‌ضودی. از خته‌خنودات 
خارجي که مسوچب عقب‌افت|ادگي اسان از رسیدن به 
خیرات مي‌ شود. ۳ ِ 
زيان‌هاي بهداشتي و اثار سوء شرابخوري در معده, روده‌ها, جگر. شش 
ایا سای انا ام ها اس و اس 
و ذائقه مسلم است. 

مات تا ی ان مناد اف سس نانوی تداع مادام 
جنایات و خون‌ريزي‌ها, افشاء اسرار. هتك حرمت‌ها, پشت پازدن به همه 
قوانین و نواميسي که پایه سعادت و مایه خوشبختي زندگي است, و به 
خصوص بي‌عفتي نسبت به‌اعراض و اموال و نفوس روشن‌است . 

شخص مست فاقد نيروي خرد و قوه تمیز است و از اين رو مانع و زاجري 
از هیچ کار زشت و ناهنجاري ندارد. کمتر جنايتي است که ان مایه پلید به 
طور مستقیم و يا غیرمستقیم در ان تاثیر نداشته باشد. 

غوامل اخقلال در اذراکات انسان ( ۸9 

زيان‌هايي سست به قوه عاقله و بيروي دراکه دارد و 
تصرفاتي در افکار و انديشه‌هاي انسان مي‌نماید و مت 
ادراك را چه در حال و چه بعد از آن منرف مي‌کند. 

این از نزو توبن فساده] و آثار شوم خمر است و همه مفاسد 
دیگر هم از همین‌جا سرچشمه مي‌گیرد. 

آئین اسلام پایه احکام خود را بر نگهداري و تقویت عقل سلیم قرار داده و 
از هر چيزي که عمل ان را باطل مي‌سازد, مانند ِ و قمار و تقلب و 
دروعغ و غیره اکیدا منع نموده است. از چيزهايي که بیش بیش از هر چیز با 
حکومت عقل سلیم و فرمان‌روايي مطلق آن مخالف است در بین 
کارها؛ مي‌گساري و در بین گفتارها دروغ‌گويي است. (1) 


ادراك و عواطف انسان محصل نفوذ شیطان 
«.مٌ هم من ین ادبم و من خلفهم و عن یمانهم و عن 
شمانله... 
...آن‌گاه ۳ جلو رویشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان 
به آنان مي‌نازم و بیشترشان را سیاس‌گزار نخواهي یافت» 
(17 / اعراف) 
عبارت‌فوق حکایت قول شیطان است زان استفاده‌مي‌شود که وي‌ نخست 
در عواطف نفساني انسان يعني در بیم ور امید اوء در امال و آرزوهاي اوء 
در شهوت و غعضب او تصرف نموده و آن‌گاه در اراده و افکاري که از این 
عواطف برمي‌خیزد تصرف موی 
معني آیه «قالَ رَبٌ یما عُوْئني لأریتنَ هم في الأْض...» (39 / حجر), این 
است که 
1 المیزان, ج 3, ص 279 . 
ادراك و عواطف انسان محل نفوذ شیطان (51) 
شیطان می‌کوید: من آمور تاظل و زصي‌ها جبلیهی‌ها را دراه میل8 
رغبتي که عواطف بشري به آن دارد در نظر آنان زینت داده, و به همین 
وشیله کمراهشان ضی کنم..علا زنا را که یکی از کناهان اشت از آن‌جایی 
که مطابق میل شهواني اوست در نظرش این‌قدر زينت‌مي‌دهم, 
تابه‌تدریج‌از اهمیّت محذور و زشتي‌ان کاسته‌وهم‌چنين‌مي‌کاهم تا يك‌باره 
تصدیق به خوبي آن نموده و مرتکبش شود. 
ایات دیگر نیز نشان مي‌دهد که میدان عمل تاخت و تاز شیطان همان 
ادراك انساني و ابزار کار او عواطلف و احساسات بشري است. و به 
شهادت ان » آلوشواس الخناس. آلذي : یوَسْوس في صدور الناس» )4 و5 
/ ناس)؛ اوهام کاذب و افکار باطل را شیطان در نفس انار القاء 
مي کند. 
آلنته ایتن. العاتات ورن تیش که انستان آن.را آخساس کند.و 
میان آنها 
(52) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
و افکار خودش فرق بگذارد. (1) 


ارتباط ادراك انسان با زمان و سعادت 


«قریقا هدي و قریقا حو" عَلَیَهمْ الصَلالَهٌ..» 

«گروهي را هدایت کرد و گروهي گمراهي برایشان راست شد...» (30/ 

اعراف) 

سعادت و شقاوت وقتي در انسان محقق مي‌شود که ادراك او فعلیت پیدا 

کرده و مستقر شده باشد. و ادراك هم از انتخایی که مجرد از ماده است 

قهرا مقید به قیود ماده و 

1- المیزان, ج 15, ص 52 . 

ارتباط ادراك انسان با زمان و سعادت (53) 

محکوم به احکام آن که يكي از آنها زمان - مقدار حرکت - است نیست. 

بنابراین گو این که ما به نظرمان چنین مي‌رسد که سعادت بعد از حرکت 

ماده, به سوي فعلیت موجود مي‌ شود ولکن حقیقت امر این است که 

منشا ۳ بعتي ادراك از انجایی که مجرد است. مقیبد به مان 
نیست. پس سعادتي که پس از حرکت ماده پیدا مي‌شود عینا قبل از 

19 نیز وجود داشته باشد. 

نظیر نسبت دادن ما امور حادث را به فعل خداي تعالي, که اگر خداي را در 

این نسبت مقید به زمان کرده ی و «خداوند زید را در فلان روز 

آفریده» و یا مي‌گوییم: «در فلان تاریغخ قوم نوح را هلاك کرد. و یا قوم 

یونس را نجات داد, و يا رسول‌الله صلي‌الله‌علیه‌واله را مبعوث فرمود,» 

این تقیید در حقیقت., تقیید از نظر ماست. چون ما در این نسبتي که 

مي‌دهيم نظرمان به خود حادثه است, و زمان و حركتي را که منتهي به 

حدوت آن شده 

(54) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

در نظر مي‌گيريم. وگرنه فعل خداي تعالي مقید به زمان نیست. مجموع 

حوادت و همچنین زمان حدوت هر حادثه و سایر قیود و شرايطي را که 

دارد او ایجاد کرده. و آنوقت چطور ممکن است عمل خود او مقید و محدود 

زمان شود؟ پس این که مي‌گوييم امروز فلان مطلب را درك کردم و یا 

الساعه فلان چیز را فهمیدم. در حقیقت. عمل سلول‌هاي دماغي و يا عصبي 

علم و ادراك مجرد است, و به روز و ساعت مقید نمي‌شود. 

ینس از آنجايي که سعادت و شقاوت انسان از راه نجرد علمي اوست که 

سر و بیرون از زمان است مي‌توان آنها را پیش از امتداد زمان 

زد کی این گرفت, چنان که بواسطه ارتباط آنها به اعمال و حرکات 

انسان مي‌توان ارت از آنها گرفت. (1) 


ارتباط ادراك انسان با زمان و سعادت (55) 
(56) سیستم ادراكکي, احساسي و فكري انسان 


ادراك در موجودات 


5 اي رل ااتسسه اللل...» 

«پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که...» (68/نحل) 

الهام به معناي القاء معنا در فهم حیوان از طریق غریزه و هم از طریق 
وحي است. همچنان‌که ورودمعنادرنفس انسان‌ازطریق‌رویا و همچنین‌از 
طریق‌وسوسه و يا اشاره, همه از وحي است. در کلام خداي تعالي هم در 
همه این معاني استعمال شده است. یکجا در القاء در فهم حیوان از راه 
غریزه استعمال کرده و فرموده: «پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد» و 
در القاء از باب ریا استعمال کرده و فرموده: «به مادر موسي الهام 
کردیم,» و در وسوسه استعمال کرده و فرموده: «شیاطین به پیروان خود 
وسوسه 

ادراك در موجودات (57) 

مي‌کنند» و در القاء از باب اشاره استعمال کرده و فرموده: «به آنها 
اشارت کرد که صبح ان او را تسبیح گویید». (چيزي که هست ادب 
ديني چنین رسم کرده که وحي جز به کلامي که بر انبیاء و رسل 
القاء مي‌شود اطلاق نگردد). معناي این که فرمود: «پروردگارت به 
زنبور عسل الهام کرد» این است که خداوند به زنبور عسل از راه 
غريزي که در بنلیه او قرار داده الهام کرده است. داستان زنبور 
عسل و نظامي که در حیات اجتماعي خود و سیره‌اش و طبیعتش 
دارد امري است عجبب و حيی_رت‌اور.(1) 

1- المیزان, ج 24, ص 180 . 

(58) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


فصل دوم: احساس‌ها و غریزه‌ها 


احساس‌ها و غریزه‌ها 


.9 وس مهم خف..» 

...از ایشان احساس ترس کرد...» (70/ هود) 
0 کنایه به مار مي‌رود: گويي راه‌يابي و خطور ترس در 
جان ادمي صدايي به همراه دارد که با قلب شنیده مي‌ش ود و مراد 
این است که 
(59) 
(ابراهیم علیه‌السلام در دل خود احساس ترس کرد . 
خدا| به ابراهیم احساس ترس مي‌دهد و این با مقام سا نم نا 
توت الهي و نگهداري پیغمپر از معصیت و رذایل اخلاقي است. منافات 
ندارد. زیرا مطلق خوف که تأثر نفساني در برابر مشاهده چيزهاي ناپسند 
است و شخص را ۱ ۱ ۳ و مبادرت به دفع 
آن کند از رذایل به شمار نمي‌رود و بلکه «رذیله» آن تآثري است که 
موجب از بین رفتن مقاومت نفس و ظهور ناتواني و جزع و فزع و غفلت از 
چاره‌انديشي براي از بین‌بردن بییتن امد ناگوار شود و این صفت را «جبن» 
مي‌نامند کِ در مقابل, اگر شخص مطلقا از مشاهده پیش | 
نایسند فانتر نود آنن هه وا سر مت امد و یه ده 
وه فضیلت نیست. 
زیرا| خداوند این حالات نفساني را که در نهان آدمیان پدید ی یذ و از 
جمله, تاثر و 
(60) سیستم ادراکي. احساسي و فعري انسان 
انفعال از مشاهده حوادثت نامطلوب و بد و همچنین اشتیاق و تمایل و 
محبت و جز آن که از مشاهده چيزهاي مطلوب و خوب پدیدار مي‌شود 
هیچکدام را عبث و باطل نيافریده, زیرا جلب خیر و نفع و دفع شر و ضرر 
از جمله مسايلي است, که انواع فراوان موجودات به آن سر شته شده‌اند 
و نظام عمومي چرخ هستي بر گرد آن مي‌چرخد. , 
و چون این نوع که انسان نام دارد در مسیر ادامه زندگي خود با شعور و 
اراده راه مي‌سپارد پس کار جلب و دفع او نیز از شعور و اراده اش 
سرچشمع قق‌کیرت .۵ ارادم او تب شزیر آقر نانر نفساتی تفو. تمی‌بدیزو و 
این پات اوه فوستی دام اند یله نموت 6 اوه مشوخ 
اگر جنبه دشمني و کراهت داشته باشد «ترس و لرز» و «خوف و وجل» 
نام دارد و چون احیانا این حالات نفساني باطني آدمي را به افراط و تفریط 
مي‌کشد از اين رو بر انسان لازم و واجب است که به نحوي شایسته به 
احساس‌ها و غریزه‌ها (61) 


دفع ضرر از خود قیام کند و این فضیلت را «شجاعت» نامند و نیز باید در 
مقام جلب منفعت آن‌گونه که باید به فعالیت پردازد و این فضیلت را 
«عفت» گویند, و این دوصفت حد اعتدال ما بین افراط و 2 

وفع کر ادمیه داراي تاثر نباشد يعني در مقام دفع ضرر خود را به هلاکت 
صریح افکند «ر هوّر» و یا هیچگاه در مقام جلب خیر خیر و شهوت. اه 
طرف شي ء مطلوب نکشاند «خمول»(1) وبا اکر بات شخصی به انداره‌اي 
نیرومند باشد که خود را فراموش کند و از تدبیر و رأي واجب خویش غافل 
گردد و از هر شبحي که به نظرش آید به‌عنوان دفع ضرر به جزع درآید 
«جبُن» و يا در مقام شهوت هر چه دلش خواست و مطابق شهوتش‌بود 
هم‌چون چهارپايي که روي علف مي‌افتد بر روي‌ان افتد «سَرّه»(1), و همه 
این ها در شمار رذایل است. 

[- به معناي گمنامي است. فرهنگ معین 

(62) سیستم ادراکي. احساسي و فعري انسان 

دا رب پیغمبران. 
زیرا ۳ عبارت است از مطلق تاثر در قبال ای اه ناپسند که 
۳ براي دفع ضرر فرامي‌خواند. و بلکه شجاعت در مقابل جُبن است. 
کین ,این است که بات تفساتی هخا برد که راو دسر سخض | 
باطل کند و ناتواني و شکست درپي داشته باشد. 

« لا زر بالات ای ونم مها سره اسر 60 
طه) .(2) 

1- به معناي حربص شدن است. فرهنگ معین 

احساس‌ها و غریزه‌ها (63) 


احساس آرامش و مباني فطري آن 


فان اش فاکه آن تاشکم لاتوت قیه فشک مت یک وا 

..نشانه پادشاهي وي این است که صندوق ۰۳ 0 به شما 
۱ ات 7 ت29 ۰ (248 / بقره) 
کلمه «سَکییتة» از ماده سکون است که خلاف حرکت است. اين کلمه در 
مقر سکن ۵ آ راهن فلسی. اتغهتال. هی تسده معنایش قرار گرفتن 
دل و نداشتن اضطراب 
1- المیزان, ج 20, ص 193 . 
(64) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
باطني در تصمیم و اراده است . 
ممکن است از کلام خداي تعالي در آیات دیگر استفاده کرد که مراد به 
سکینت. روحي است الهي. و چيزي است که مستلزم آن روح الهي است. 
امري است از خداي‌تعالي که باعث سکینت قلب و استقرار و آرامش 
نفس و محکمي دل مي‌شود. (معلوم است که این توجیه باعث نمي‌شود 
۰ از معناي ظاهري‌اش بیرون شود و کلمه سکینت که به 

معناي سکون قلب و عدم اضطراب ان است در روح الهي 
استعمال شده باشد) . 
ای مسا اسان خر اس اس اه سای مار سک 
دارنده حکمت اخلاقي است.,) که هر کاري مي‌کند با عزم مي‌کند. و 
خداي سبحان اين حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از 
مواهمب زو 5 خوانده است ۰ 
احساس ارامش و مباني فطري ان (65) 
ادمي به غریزه فطري خود کارهايي که مي‌کند ناشي از تعقل قبلي مي‌کند, 
يعني قبل از انجام هر كکاري در عقل خود مقدمات ان را مي‌چیند. و 
طوري مي‌چیند که وقتي عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح باشد, و در 
سعادتش ۳ خوبي بگذارد. و سعادت اما را به قدر خودش 
خامین کند, و آنگاه بعد از ردیف کردن مقدمات در فکر و عقل. عمل را 
طوري که نقشه‌اش را کشیده انجام مي‌دضد, و در انجامش آنچه 
باید بکند و آنچه نباید بکند رعایت مي‌نماید. 
این عمل فكري وقتي بر طبق اسلوب فطرت آدمي صورت بگیرد, و با در 
نظر داشتن اين که انسان نمي‌خواهد و نمي‌طلبد مگر چيزي را که نفع 
حقيقي در سعادتش داشته باشد, قهرا این عمل فكري بر طبق جرياني 
جاري مي‌شود که منتهي به سکونت و آرامش خاطرش باشد و خلاصه قبل 
از .هر عمل, نفتتن. آن را طوری می‌چیند که در سحام. اتخام.عمل, دون 


یه ار ال ی اشزا انا من 

(66) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

این وضع انساني است داراي حکمت , به معناي اخلاقي آن 1(۰) 

1- المیزان..ج 4 ص 138 . 

اعساس رامش وهای تطری ان 67) 

احساس خشیت و فرق آن پا خوف 

5 الذین تن ها ات ۳ به. آَنْ پوضل و شون با فون 
سشوء الجساب» 

«و كکساني که آنچه را خ دا به پیوستن آن فرمان داده پیوسته 
دارند, و از خداي خویش بترسند و از بدي حساب بیم دارند» (21/ 
رعد). ۱ 

فرق میان «خشیت» و «خوف» این است که خشیت به معناي تاثر قلب از 
روي آوزدن شر و یا نی مر آن است. 

خوف به معناي تأثر عملي انسان است., به این که از ترس, در مقام اقدام 
برامده, 

(69) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

وسایل گریز از شرٌ و محذور را هم فراهم سازد, هرچند که در دل متأثر 
نگشته, و دچار هراس نشده ون و لذا مي‌بينيم خداي سبحان در 
«و لا یَحْسَوّن آحدا الا اللْ» و نمي‌ترسند از احدي مگر خدا. (39 / احزاب). 
ترفن غیر از خدا راز آنانفی می کته وال آن کم‌حوف را در یار ی 
از جاها براي آنان آثبات مي‌کند. از آن جمله مي‌فرماید: « قاَوجسّ في 
تفسه خبفة موسي» موسي در خود احساس برس نمود. (67 / طه) 
راغب گفته است: خشیت خوفي است که توأم با تعظیم و بیشتر اوقات از 
داتاین ناشی مي‌شود. و لذا خداق سبحان آن رابه. علما اختضاص داده و 
مي‌فرماید: » الما 

۱۳ تق کاک عام مان همست 
خدا , از او مي‌ترسند » (28/ فاطر) .(1) 

1ات ارم جر وه 2 : 

(70/) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


انساني که در زندگي‌اش فرو رفته در مادیات و تابع هوي و هوس خود 
باشد, چنین انساني همواره در مقدمه چيني‌هاي فكري خود دچار خبط 
مي‌ شود. چون نافع واقعي و خيالي در دلش مختلط شده, و نمي‌تواند ان 
دو را از هم جدا کند. مسایل خيالي با آن زرق و برقي که در خیالات هست 
در مسایل فكري و جدي او مداخله مي کند, و گاهي باعث انحراف او از 
سنن صواب مي‌ شود و گاهي تیک باعث تردد و اضطرابش مي‌شود, به 
طوري که نتواند در عزم خود تصمیم بگیرد و به طور جدي اقدام نماید, و 
در نتیجه شداید و گرفتاري‌هایش را تحمل کند. 

اما كکسي که داراي ایمان به خداي تعالي است. تکیه به پايگاهي دارد که 
هی حادثه و 

مبتلایان به اضطراب دروني (71) 

گرفتاري تکانش نمي‌دهد و به ركني وابسته است که انهدام نمي‌پذیرد و 
چنین كکسي امور خود را بر پایه معارفي بنا نهاده که شك و اضطراب قبول 
نمي‌کند, و در اعمالش با روحيه‌اي اقدام مي‌کند که از تکلیف الهي 
صددرصد صحیح منشاً گرفته و او هیچ سرنوشتي را به دست خود نمي‌داند 
تا از فوت آن بترسد و يا از فقدانش اندوهناك گردد و یا در تشخیص خیر و 
شر دچار اضطراب شود . 

ولي غیرموّمن که براي خود ولي نمي‌شناسد كسي را که 
عهده‌دار امورش باشد ندارد. بلکه خر و شر خود را به دست 
خودش مي‌داند و خودش را هم که گفتیم چه وضعي دارد. پس او در همه 
عمر در میان ظلمت افكاري که از هر سو بر او هجوم مي‌اورد قرار 
دارد, افكاري از سوي هواهاي نفساني, افکاري از ناحیه خيالهاي باطل 
و افکاري از ناحیه احساسات شوم. این‌جاست که 

(72) سیستم ادراکي. احساسي و فكري انسان 

معني آیات زیر را به درستي درك مي‌کنيم: 

«للَه و الذین امَوا یْخرجَهُمٌ من الظلّمات آلي انورن: ۰ خدا سرپرست 
آنهايي است که ایمان آورده‌اند و ایشان را از ظلمت‌ها به سوي نور بیرون 
مي‌آورد. كساني که سریرست آنها شیطان است همان شیطان آنها را 
از نور به سوي ظلمت بیرون مي‌ کشد. (257 / بقره) (1) 


«ان الاتسان خلِقَ هَلوعا... « 

«انسان به منظگور رسیدنش به کمال حریص خلق شده, در برابر 
شر به 

اد 0 ۳ 

جزع کوخ آید: و از زتتا تون خیر به دیگران دریغ مي‌نماید, وج 
نما زگزاراني. که بر این کار خود مداومت دارند. و..» (19 
21 / معارج) 

حرصي که جبلي انسان است. حرص بر هر چيزي نیست, که چه خیر باشد 
و چه شرّ, چه نافع باشد و چه ضاژ نسبت به آن حرص بورزد, بلکه تنها 
حریص بر خیر و نافع است, ان هم نه هر چيزي و نافعي بلکه خیر و نافعي 
که براي خودش و در رابطه با او خیر, چون شر خلاف خیر است و 
اضطراب هم خلاف حرص, و نیز لازمه این حرص ان است که وقتي به 
خيري رسید خود را بر دیگران مقدم داشته, و از دادن آن به دیگران امتناع 
بورزد, مگر در جايي که اگر کاسه‌اي مي‌دهد قدح بگیرد. پس جزع در هنگام 
برخورد با شرّ و منع از خیر در هنگام رسیدن به آن از لوازم هلع و شدت 
حرص است. 

74( سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

این هلع که انسان مجبور بر آن است ‏ و خود از فروع حب ذات است ‏ به 
خودي خود از رذایل اخلاقي نیست و تنها وسيله‌اي است که انسان را 
دعوت مي‌کند به اين که خود را به سعادت و کمال وجودش برساند. حرص 
خی دهم ند که آسان آن‌رانه کنه‌عمورفست سس کت وور فر 
جاکه پیش آمد مصرف کند, چه سزاوار باشد و چه نباشد, چه حق 
باشد و چه غیر حق. _ 

هر انساني در همان اغاز تولدش, و در عهد كودكي و قبل از رشد و بلوغش 
مجهز به حرص شدید هست, , و این حرص شدید بر خیر صفتي است كمالي 
که اگر نبود به دنبال کمال و جلب خیر و دفع شرّ از خود برنمي‌آمد. 

چون به حد بلوغ و رشد رسید به يك جهازي دیگر مجهز 
مي‌شود. و آن عبارت است از عقل که با ان حقایق امور را ان طور که 
و 

خن سل سر تشخیص مي‌دهد, , آنوقت که حرص شدید در 
ایام کودكي‌اش که او را به هنگام برخورد با شرّ به جزع درمي‌آورد و در 


هنگام رسیدن به خیر از بذل خیر جلوگیرش مي‌شد., مبدل به حرص 
ديگري مي‌شود, و آن حرص شدید به خیر واقعي و فزع شدید از شر 
اخروي است. ۱ ۱ 
ما ار سار اه درا و و رت هآ ات ان 
می‌تقاید وق درد اند و حرصش بر خیر دنيوي کنترل نداشته باشد. خداي 
تعالي نعمتش را مبدل به نقمت نموده, و آن صفت غريزي اش زا که ان 
غریزه خلقش کرده بود, و آن را وسیله سعادت دنیا و آخرتش قرار داده 
بود ان اه هی کبرد: و مبدل مي‌کند به وسیله شقاوت ها تااو را 
به اعراض از حق و جمع مال دزی ] و گنجینه کردن آن وابدارد, 
و این معا همان است که را متعرض آن شسده است. 
(76( سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
چون حرصي که منسوب به خداست حرص بر خیر واقعي است. و حرصي 
این خود انسان است که حرص خدادادي را مثل سایر نعمت‌ها به سوء 
ار ی 1211 
حرص يك احساس تكويني (77) 


غریزه استخدام و بهره‌برداري در انسان 


«کان الناس اد واحدة قبعت اه البیین 0 
«مردم يك گروه بودند پس خدا پیغمبران را نوید و بیم دهنده برانگیخت و با 
انشتان کتساب:نبه. خسقم فسرشتان تا در .هیان هر دم‌در انخه اختلاف کرده‌اند 
حکم کند...» (213/بقره) ۲ ۱ 

قسمتي از علوم و ادراکات انسان, ادمي را با ماده و استعمال ان مربوط 
مي‌سازد و از جمله این اندیشه‌ها و دانش‌ها این است که «باید هر چه را 
ممکن است در راه کمال استخدام کرد,» و به عبارت دیگر «باید 
از هر چه ممکن است استفاده 

(78) سیستم ادراكکي, احساسي و فكري انسان ۳ 

مود و به هر وسيله‌اي امکان داشته باشد ژزنند حتف را 
ادامه داد,» . 

با این فکر, انسان شروع مي‌کند به تصرف در ماده, و آلات و ادوات 
بي‌شماري مي‌سازد که با انها تصرفاتش را توسعه داده و به مقاصد 
0[ ۱ 

روي همین اصل, انواع تصرفات را در نباتات مي‌کند و از انها براي خوراك 
و پوشاك و مسکن و غیره استفاده مي‌نماید. 

همچنین انواع و اقسام جانوران را در راه منافع حياتي استخدام کرده و از 
گوشت و پوست و خون و پشم و کرك و شاخ و همه چیزشان و همچنین از 
کارشان بهره مي برد. 

به این مقدار اکتفا نکرده افراد نوع خود را نیز استخدام 
می کنتند و سم سر قیمتن که هفکن است از انما کان من کنند و در وخود 
و افعالشان به هراندازه‌اي که میسر شود تصرف مي‌کند. 

غریزه استخدام و بهره‌برداي در انسان (79) 

ولي چون هر فردي درصدد استفاده از فرد دیگر و کار کشیدن از سایر 
انسانهاست ناچار باید يك سازش و همکاري بین افراد بشر برقرار شود تا 
در سایه آن همه از همه بهره‌مند گردند. اين همان قضاوتي است که بشر 
اجتماع به نحوي تشکیل شود که هر ذيحقي به حق خود برسد و روابط 
افراد با یکدیگر عادلانه باشد و هر کس از ديگري به ميزاني بهره‌مند 
شود که آن دیگر نیز از او به همین مقدار بهعره مي‌برد. این قانون 
عدل اجتماعي است. 

تابراین. لزوم اجتماع مدني و عدالت اجتماعي امري است که بشر در 
پذیرفتن آن ناچار است و اگر این اضطرار و ناچاري نبود هرگز زیربار آن 


و معناي این که گفته مي‌شود: «انسان طبعا مدني است و به لزوم عدل 
اجتماعي 

(80) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

قضاوت مي‌کند, همین است. زی را چنان که گفتیم این قانون زائیده 
اصل استخدام است که بشر به طور ناچاري بدان تن در داده 
است» . 

چنانچه این ناچاري برطرف شود یا هر موقع که يك دسته نیرومند شوند 
عدالت عمومي در میانشان رو به ضعف مي‌گذارد. ما خود 
مي‌ ینبم که ملت‌هاي ضعیف از دست ملّت‌هاي بر ومحه جه 
مي‌کشند و چگونه زیر لگدهاي ظالمانه‌ان خرد شده و 
جانشان به لب مي‌رسد. 

این معلي از آیات قزانین استفاده مي‌شود: 

۳ انسان ستفم پیشه و نادان ود (72 / احزاب) 

5 محقق] اتسنان آزمنتند آقتوفنم شده؛ (19 / معارج) 

غریزه استخدام و بهره‌برداي در انسان (81) 

- به راستي انسان همین که خود را بي‌نیاز دید سركشي مي‌کند.(6 و 7 / 
علق) (1) 

1 یراع دی 166 

(82) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


فصل سوّم: سیستم فكري و نظام الهي تفکر انسان 


تجهیز انسان به جهاز حس و فکر 


«قْل هو الذي تسام و جعل لَکَمْ السَفع و الابّصار و الأفیْدَق..» 

«بگو او همان كکسي است که شم] را هستي داد و برایتان گوش و 

چشم و دل قرار داد ولي شکر شمااندلك است...» (23 / ملك) 

منظور از الشاء بشر صرف خلقت او نیست بلکه منظور خلقت بدون 

سابقه اوست؛ 

)83( 

يعني حتي در ماده هم سابقه نداشت و در ماده چيزي به نام انسان نبود. 

در آیه زیر خلقت جسم و ماده بشر را سابقه‌دار مي‌داند و از پدیدآوردن 

جسم او تعبیر به خلقت مي‌کند ولي وقتي به خود مي‌رسد از ایجادش تعبیر 
به ایشاء ,نموده و مي‌فرماید: «و لقذ حَلَفتاالانسان من سلالة من 8 طین. ۰ نم 

ناخ نا اخر...» (12 تا 14 / مومنون) ما انسان را از چکيده‌اي از عل 

آفریدیم. سپس او را نطفه کرده و در جايي محفوظ قرار دادیم, سپس 

نطفه را علقه خلق کردیم, و ِِِِ را مضغه(2) خلق کردیم... و 

سپس او را موجودي دیگر انشانمودیم... 

که از آن فهميده مي شود انسان سمیع و بصیر و فشک شدن مضفه, 

بوسیله ترکیب 

1- به معناي خون بسته است . 

2- به معناي گوشت جویده شده است . 

شدن نفس بشر با آن مضفغه خلقتي فتي خلقتي دیگر است. و سنخيتي با خلقت انواع 

صورت‌هاي مادذي قبل, يعلي ضصورت خاکي و ی و نطفه‌اي و علقه‌اي و 

مضغه‌اي ندارد. این ها همه اطواري است که ماده انسان به خود گرفته, و 

اما خود انسان داراي شعور در هیچ‌يك از این اطوار وجود نداشته, و 

شبیه هیچ يك از آن‌ها نیست. و این همان انشاء است. 

پس این که فرمود: «شما را انشاء کرد» اشاره است به خلقت انسان و 

جمله بعدي اشاره شده است به مجهز شدن انسان به جهاز حس و فکر 

(پنج جهاز براي حس - لامسه و ذائقه و شامه و سامعه, و باصره ؛ و پنج 

جهاز براي حواس باطني که همه ابزار فکرند يعني - حس مشترك, 

خیال, واهمه, حافظه و متصرفه) و منظور از جعل. جعل انشايي سَمع و 

۱ 

منظور از کلمه «آفیّده» که جمع فواد يعني قلب است. نفس متفکر آدقت 

است که 

تجهیز انسان به جهاز حس و فکر (85) 


اه دا ار واه شاه سس تیه 

دی اه یا ام که ات 
شکر گزاریتان», دلالت دارد بر این که انشاء بشر و ایجاد او و مجهز 
کردنش به جهاز حس و فکر, از اعظم نعمت‌هاي الهمي است. که با هیچ 
اس میا ای 1 

تال ان 39ص 20 

(86) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


سیستم فكري و نظام الهي تفکر انسان 


ِ 0 يك زندگي فكري است که جز با «درك» که «فکر» 
ی ۳ ۱ ما[ - به هر 
سنت و آئيني که پابند باشیم و در هر راه رفته شده و یا ابتدايي که قدم 
برداریم رهز بو ۱ به فکر با ارزش بوده ميتني به آن است و به هر اندازه 
خداوند در کتاب کربمش با راه‌هاي مختلف و روش‌هاي گوناگون همین 
مطلب را 


با لس 
سیستم فكري و نظام الهي تفکر انسان (87) 
تذکر داده است: 
_ «آب] كکسي که مرده بود و مأ زنده‌ اش کرده و برایش نوري 
با آن در مان مردم راه رود مانند كسي است 

که مثلش در رز ناريکي‌ها ببسوده و از آن بیرون نمي‌ شود .. تک (122 
ی 
«...آیا ۳ ها داتا نکسا تن اند 9۳۵ ریر) 

خداوند اهل ایمان از شما را و کساني که دانايي داده شده‌اند درجاتي 
1 مي‌برد 11(۰ 7 مجادله) 

..آن بندگان مراکه گفتار را گوش‌نموده و بهترش را پيروي کنند بشارت 
9 (17 و 18 / زمر) 
دراین باره ۳ زيادي است و احتیاج به ذکر همه آن‌ ها نیست. به هر حال 
دنور قسزان و دعوتش به‌فکر صحیح و راه علم شك ندارد. 
(88) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
عا مزا فران ند کی دهد راهی راکه «اهمایی‌می‌کندیکیاز راه‌هام 
فكري است. خدا مي‌فرماید: «همأنا این قرآن به آن‌چه که صواب‌تر است 
هدایت مي‌کند... .» (9 / اسراء) 
ها سا را صوات ور آت به هر حال آن يك 
«صراط» حياتي است که صواب‌تر بودن آن مربوط به صواب‌تر بودن راه 
فكري آن است. 9۰ مي‌فرماید: «همانا شما را از خداوند نور و کتاب روشني 
اف کم دابا آن وان رضایت عود واسبه راه‌های سلامتن. راهعایس 
مي‌فرماید و از تاريکي‌ها به سوي نور بیرون مي‌اورد, و به سوي «صراط» 
مستقیم هدایت مي کند,» و «صراط مستقیم» راه روشني است که اختلاف 
نداشته و تخلف هم ندارد. يعني با حقي که مطلوب ماست تناقض 


نذاشته: و برختی از اج زایش» سا بر یکت نیز تتاقضوه 
ندارند. (1) 

[- المیزان. ۳ ۷۹9 ص‌ 94 . 

سیستم فكري و نظام الهي تفکر انسان (89) 


فک وا ار پاواه مت اساسا اد زیم مین اقیات) 


«عَلم الاتسان ج مالغ بَعلم» 

1 چیزهايي‌را که قبلاً آگاهي نداشت» (5/علق) 

هرگاه ذهن خود را کاملا خالي کرده و به انسان, این موجود زميني که پا 
نيروهاي فکر و اراده فعالیت مي‌کند, توجه نمایید و خود را چنان فرض کنید 
که براي نخستین بار او را دیده و در احوالش دقت مي‌کنید خواهید 
دید که بین يك انسان و بین 

(90) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

کارهاي حياتي اش به اندازه‌اي فکر و ادراك واسطه شده که 
کرت و وسعت نها عقل رابه حیرت و دهشت مي‌اندازد. 
عواملي که در پیدایش این علوم و ترکیب شدن انها با یکدیگر و جدا شدن 
انها از هم 

موثر است عبارت است از حواس ظاهري (مانند دیدن و شنیدن و 
چشیدن و غیره) و حواس باطني (مانند واهمه و حافظه و تفکر و 
غیره) . 

نيروي فکر در ادراکات دیگر تصرف کرده و آنها زا تجزبه و تر کیت می‌تماند 
و بعد از آن نیز تصرفات ديگري انجام مي‌دهد . 

این تٍِ واضح است و هر کس آن را مي‌تواند در نود و 
فکران ایا اه ام سا مه انس سا ۱1 

1 

خی ارات مس اات ماما و0 


تطبیق اصول منطقي با نظام تفکر فطري 


قران کریم عقول را به استعمال چيزي که در فطرت ان جا 
دارد و به رفتن راهمي که به حسب طبع خود مي‌شناسد و الفت 
دارد دعوت مي‌کند. ۲ 

ان همان ترتیب مطالب معلوم براي کشف مجهولات است. انچه که فطري 
عقول است این است که براي به دست اوردن معلومات واقعي مقدماتي 
حقيقي و يقيني ترتیب دهد که برهان منطقي همین است ‏ و در چيزهايي 
که به عمل ارتباط دارد چون سعادت و شقاوت و خير و شر و سود و زیان 
و چيزهايي که باید اختیار و عمل شود و انها که 

(92) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

باید ترك گردد که همان امور اعتباري است. مقدماتي مشهور و يا مسلم 
2۳99 - که همان جدل منطقي است ‏ و در موارد خیر و شر احتمالي 
که گماني به خوبي و بدي آن داشته يقيني نیست, براي ارشاد و راهنمايي 
به يك خیر و شر گماني, مقدماتن ظتی. ه کماتی: به کار برد.ه این همان 
موعظه و پند است که در منطق خطابه خوانده مي‌ شود. 

خجداوند مي‌فرماید: «اع الي شبیل بل بالَكُمَة 5 المَةعظة 


الَحستة جاد له بالتي هی خسن کد بخوان به سوي راه خدایت, با 
حکمت ار ۷1 بهتري جدل کن. (125 
۸ نحل) 


انوا مور کت سره ان استر (1) 
1- المیزان, ج 10, ص 103 . 
تطییق اضول منطفی,با نظام عفکر قطری (93) 


فظرتت اتضانی: آنسانن ظام کی و خی تاه 


در قران شریف فکر صحیح و صوابي را که به آن اصرار دارد معین 
نفرموده است. 

تنهمابه انچه که مردم به حسب عقل‌هاي فطري و ادراکات 
مرتکز در جان خود مي‌فهمند حواله داده است. 

شما اگر کتاب الهي را تفحص کامل تفودم: و در آیاتنش .دفت فرماتید 
خواهید دید شاید بیش از سي‌صد آیه وجود دارد که مردم را به تفکر و تذکر 
و تعقل دعوت نموده و به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله استدلالي را براي اثبات 
حقي و يا آز بين بردن باطلي مي‌آموزد: مانند آیه «...یگو اگر خدا 
(94) سیستم ادراکي, احساسی و فكري انسان 

(17 / مائده) (با استدلال‌همايي را از پیامبران و اولیاء خود چون نوج و 
ابراهیم و موسي و لقمان و مومن آل‌فرعون و.. نقل مي‌کند, 
م99 «پیغمبرانشان _ گفتند مگر در خدا. اس آسمان‌ها و 
رگا که لقمان به ۳ موعظه مي کرد و مي گفت پسرم به خدا| 
شرك میاور که شرك ستم بزرگي است.» (13 / لقمان) 

«مرد مومني از آل فرعون که ایمان خود رآ مخفي مي‌داشت. گفت: آبا 
مردي را چون مش یت داي من «الله است مي کشید؟ ۰ 
شما را از جانب خدایتان شواهد و دلایل آورده است » (28 / غافر)" « و ي]أ 
از ساحرهاي فرعون حکایت فرموده: ۳ 
«گفتند ما ترا اي فرعون بر دليل‌هاي روشن که به ما آمده و بر آن 
کس که ما را آفریده اعباز تخراهیم کرد مورهر جه کم مکی یک نو 
تنها این زندگي دنيايي را حکم 

فطرت انساني:نظام فكري و تشخیص انسان (95) 

نموده و مي‌گذراني. ۳ (72 / طه) 

خداوند در قرآن خود و ختی در يك. آبه تیز بتدکان خود را امر نفرموده که 
نفهمیده به قرآن و يا به هر چيزي که از جانب اوست ایمان آورند و یا 
زا زا وراه به اند ی «وا تن احامی. که رام شدای حور 
وضع کرده و عقل بشري به تفصیل ملاك‌هاي آنها را درك نمي‌کند و نیز به 
چيزهايي که در مجراي احتیاجات قرار دارد علت , آورده است. مانند: «انَ 
السَلوة تلهي عن الْقَحشاء و الْفتکر و کر ال أَکبرُ» همانا نماز از بد 
کاري 0 مي‌کند, و یاد خدا یت (45 / عنکبوت) 
«ببر شم] نوشتکه شسده روزه, همانطور که بر پیشینیان شما 


توشتهآشتد: آمیتد آن کته شما پرهیر کاری کنید: ۰ (183 بقره) 

«خدا نمي‌خواهد بر شما حرجي قرار دهد ولي مي‌خواهد شما را پاك کند و 
نعمت خود , 

(96) سیستم ادراکي. احساسي و فكري انسان 

شما تمام نماید امید ان که سپاس گذارید». (6 / مائده) 

ای احرات کی ی اه خی ی که فران مدا الم وه 
انچه از حق و خیر و نفعي که امر مي‌کند. و باطل و شر و ضرري که نهي 
مي‌کند همه را بر آن مبتني مي‌سازد همان است که ما به عنوان 
خلقت و فطرت مي‌شناسیم و تغییر و تبدیل نداشته و حتي دو نفر در ان 
نزاع و اختلاف‌ندارند. (1) 

1- المیزان, ج 10, ص 853 . 

فظرت اسای اه کر مش وان( 99 


تناقض بین اخافی فطري و تمایلات 


«...قال ما رد آن تبید هذه بدا » 

«گمان نمي‌کنم اين باغ تا ابد از بین‌برود» (35/کهف) ۲ 

معناي جمله مزبور این است که بقاء این باغ و دوام ان از 

چيزهايي است که نفمس بدان اطمینان دارد. و در ان هیچ 

تتردیتدی تمی‌کنتد تا مه فکد تابفدی. آن بیفتد و اختمالشن. .را 

ندهد. 

این جریان نمودار حال آدمي است؛ مي‌فهمانر که به طور کلي دل آدمي به 

چيزهايي که فاني مي‌شود تعلق نمي‌گیرد. و اگر تعلق نگیرد نه از آن جهت 

است که تغییر و زوال 

(98) سیستم ادراكکي. احساسي و فكري انسان ۲ 

مي‌پذیرد. بلکه از این جهت است که در ان بويي از بقا 

هر كسي به قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشیاء فکر مي‌کند. در هر 

چيزي هر قدر بقا ببیند به همان مقدار مجذوب آن مي‌شود و به 

فنا و زوال آن توجه نمي‌کند. 

سبب همه این ها ان فطرتي است که خدا در نهاد او به ودیعه گذاشته که 

سبت به زینت دنا علاقه‌مند باشد ۳ او را از این رام آزمایتشن کند. ایو 

آدمي به یاد خدا باشد البته دنیا و آنچه در آن است آن طور که هست 

مي‌بیند ولي اگر از یاد پروردگارش اعراض کند به خودش و به زینت دنيوي 

دل بسته و به وضع حاضري که مشاهده مي کند تعلق مي‌بندد و 

۱۳ 2 امور هست کار او را بدانجا منتهي مي‌کند که نسبت 
به آنه ا جمود به خرج داده و دیگر توجهي به فنا و زوال آنها 

و 

این وضع مردم دنیا زده است که همواره آراء متناقض از خود نشان 

مي‌دهند. بدین 

تناقض بین آگاهي فطري و تمایلات (99) 

معني که کارهايي مي‌کنند که هوي و هوسشان آن را تصدیق مي کند و 

فقل و قطرتشان آن را تکیت می کنسد. (1) 


نقش تقوي در بازگشت انسان به نظام فطري و تفکر سالم 


ممکن است گفته شود راه تفکر منطقي از هر كسي, کافر و موّمن, فاسق 

و باتقوي, ساخته است, معناي اياتي که خداوند علم پسندیده و تذکر صحیح 

ر از غیر اهل تقوي و پيروي شرع نفي نموده است چیست؟ چون آیه 
...متذکر نمي‌ شود جز آن که به سوي خدا| باز گردد,» (13 غافر)یا [ 
..و آن که از خدا پرهيزكاري کند خداوند برایش راه بيروني 

۳ المیزان, جلد 26, صفحه 171 . 

ات تسه هرا مس سراف سس اسان 

قرار مي‌دهد» (2 / طلاق) ۵ اسة ؟«از آن که به ذکر ما پشت کرده و جز 

زقد چی دنیا اراده ندارد روبگردان این منتهاي سیر اینان از علم است همان 

خداوند به آن کس که از راهش گم گشته داناتر است و او به آنان که 

هدایت یافتند داناتر است» (29 و 30 / نجم) و رواياتي هم که مي‌رساند 

علم سودمند تن با عمل حِ یه دست مان بسیار است. 

گرچه جاي اتکار نیست که در قرآن و روایات, تقوي 3 

بوده و انسان ناچار آن را بکار مي‌برد براي تقوي و یا تقوايي که با تدکر 

باشد راه مستقل و عليحده‌اي قرار داده شود. اکُر چنین بود تمام 

استدلالهاي قران در برابر کفار که پيروي حق نمي‌کنند و نمي‌فهمند 

تقوي چیست بیهوده مي‌شد. 

اعتبار تقوي براي این است که نفس انسان را که داراي نيروي 

اذر ات ات 

تقوي‌در با زگشت انسان به‌نظام فطر ي وتفکر سالم (101) 

به حال مستقیم فطري خود برگرداند. 

قرآن مجید همه این بت را در آتات زیر خلاصه کرده و 

و ۵ في مسشیلك» در راه خود مقتصد باش (19 7 لقمان) . 

اقتصاد کنایه از ميانه‌روي در روش زندگي است و فرمود: 

«ان توا اللَة بعْقل لکم فرقانا» اگر از خدا پرهيزکاري کنید خدا 

4 قوه تمیز قرار مي‌دهد. (29 / انفال) 

«وترویوا. فان کته الااد العوي. و الفون یا اقلي الالباب»*توشه بگیرید و 

همانا بهترین توشه تقوي است و از من تقوي و پرهيزكاري کنید اي 

فهمیده‌ها», (197 / بقره)يعني جون شما صاحبان مفز و فکرید و در 

کار سر وت یه تفه سرا دا زیت زوالله اغای 

( 102 سستم آدرای اس و کرش انشا 


‌ 


«و تفس و ماسویها. قالهمها فِجُورّها وتفوبها. قَداَفلعَ مَنرکیها. و قَدٌ خابِ 
مر مَن دسها» سوگند به روان و آن که روان را درست کرده و بدکاري و 
۱۳ را به دو الهام نموده, هر که روان را تصفیه نمود رستگار 
اشت وه .انز بیالود زیان کرده است. (7 10 / شمس) 

در جاي دیگر تذکر داده است که پيروي شهوات به گمراهي مي کشد و نیز 
تذکر داده است که اسیران قواي غضبي از پيروي حق ممنوع بوده و به راه 
ضلالت رانده مي‌شوند و تذکر داده است که این در اثر غفلت خودشان از 
راه حق است. و تذکر داده است که این غفلت‌گران. از حقایق معارف 
انساني غافل مي‌باشند, و دل‌ها و چشم‌ها و گوش‌هایشان از درك آن‌چه که 
انسان سعادتمند درك مي‌کند کنار است. اینان با اين حواس خود تنها همان 
بدان میل دارند. 

تقوي‌د ربا زگشت انسان به‌نظام فطري وتفکر سالم (103) 

از آن چه گذشت روشن شد که قرآن کریم به خاطر استقامت فکر و 
صواب بودن علم ۲ خالي بودنش از خیالات حيواني و القائات شيطاني 
است, که تقوي را در تفکر و تفع ترا دانسته اسیت, ‏ نه افستزخ 
که در مقابل تفکر منطقي, تقو را هه ختو رم ند کر رام تفای[ 
و عليجده‌اي بداند. (1) 


تآثیر داوري فطري انسان در تحول فکري او 


«قال امتتم له قبل آن ادن لکم... .» 

1- المیزان, ج 10, ص 104 . 

(104) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

«فرصون به ساجران گفت: خرا بیش از آن که اجازه‌تان دهم 
به دو ایمان آوردید؟...» (71/ طه) 

آکنده از هیبت و ابهت فرعون داشتند. و او را رب اعلي مي‌پنداشتند, و به 
او سو گند مي‌خوردند. 

ولي بعد از يك ساعت که حق‌ برایشان روشن کللنته, و دیدگانشان باز 
کردیده و تاگهان آنچه از فرعون در دل داشتتد: و آن عزت. و سلطنت: که 
برایش قائل بودند» یکباره فراموش گشت. ایمان به خدا| در عرض 
یکساعت آن‌چنان تحولي دز ذل‌ها به:مفخفد آفزد که رخبله: خرمن: ملق 
پيروي هوش و شيفتگي در برابر سراب زینت زندگي دنیا را به كلي نابود 
کرده, و در همین مدت کوتاه, عشق به حق و قدم نهادن در تحت ولایت 
خدا, و اعتزاز به عزت او را جایگزین آن رذایل نمود, دیگر جز آنچه خدا 
اراده 1 اراده‌اي ندارند, و دیگر جز از خدا اميدي نداشته. و جز از او 
نمي ترسند. 

تاش دافری قطری اتشیان در عول فکری او 05 

ها اه مایا مان ره اس دم یف وان 
مقایسه کلام او و پاسخ ساحران به وي فهمیده مي شود ی او 
است. که در تاريکي غفلت از مقام پروردگار خود قرار داد و آن چنان 
هر بر حول وی ات که رال ی وم ی اه 
پیرو باطل او مي‌شود, و توقع دارد که نفوس مردم, با اين که شعور و 
یا وی اه ور و ور رل 
توتت: و بي‌اذن او دل‌ها به هیچ حقي یقن پی دا نکند, لذا با 
تعجب به ساجر ان مي‌کوید: آبا نذون اجازه من به او ایمان آوردید؟ 

و يك سو ساحراني که ایمان آ هدند و مه ود به اک خوافق. تین حق 
سراپاي وجودشان را احاطه نموده و پاك و خالصشان ساخته بود. 

به شهود و عیان قی گویتة : 

(106) سیستم ادرأكي, احساسي و فكري انسان 

«بره آن خدايي سوگند که ما را آفریده, ترا بر آنچه از دلایل که برخورده‌ایم 
معاوضه نمي کنیم و مقدم نمي‌داریم». (72 / طه) 

مقصودشان از کلمه «تو را». جسد انساني و داراي روح فرعون نبوده. 


بلکه مقصود دنياي عریض و طویل و مال و منال آن بود که فرعون بدان 
مي‌باليد. (1) 


اشفاع داش ای ه اسذاته فکسری اشت ان 


«حدایحتن ر سح لک ل ]اس عَمَلََ]م» 
«اين خنین براخ هر ای ععلشان را زشت دادیم» (108/عام) 
له السیرار ج 7 2ضه 276 
انواع لذايذطبيعي و لذایذ فكري انسان (107) 
تدای بو ین فسمر اسنت: یکی ان لدایدی است که دید بودن سای آن 
طبيعي شيء لذیذ است مانند طعم‌هاي لذيذي که در انواع غذاهاست و 
لذت نکاح و امثال آن. اینگونه لذایذ مستند به خلقت و منسوب به خداي 
ن است و خداوند 2 را به به منظور سوق دادن اشیاء به سوي غایت و 
هدف تكويني آنها در آنها قرار داده: و اين کار كکسي جز خداي تعالي نیست. 
و اوست که هرچيزي را که آفریده به سوي کمال وجودي‌اش راهنمايي 
کرد. 
قسم دیگر, لذايذي است فكري که هم زندگي دنيوي انسان را اصلاح 
مي‌کند و هم نسبت به اخرت او ضرري ندارد. این قسم نیز مانند قسم اول 
سوت که مس ها ار ان رات مر اس سا 
هناش مي‌شود از فطرت سالمي که 
درپاره‌اش فرمود: «...فطرّت اللّه ی قطّر التاس علیّها لا تب دیل 
لحلق الله.. تک (30 / روم)؛ يکي ۳ متال‌هاي روشن این گونه لذات 0 
است که به مقتضاي آیه «حبّبِ الیکم الا مان و ربتة في فلوبکم» خداوند 
ایمان را محبوب شما گردانید و در دل‌هاي شما زینتش داد, (7 / 
حجرات), حلاوتش را خدا| در دل هر که بخواهد مي‌اندازد. 
قسم سوم » لذاتي است فكري که موافق با هوي و مایه بدبختي در دنیا و 
آخرت است, عبادت را تباه و زندگي طیب را فاسد مي‌سازد, لذاتي است 
که فطرت ساده و سالم مخاللف 1 است, آري احکام فطرت و افکاري 
که از فطرت منبعت مي‌ شود هیجوت با اصل فطرت مخالفت و 
ناسا زکاري ندارد و چون خداي تعالي فطرت انسان را طوري تنظیم 
کرده که انسان را به سوي سعادتش سوق دهد, یس هر حکم و 
فکری که ففا لها فطرت:سالم باشند ه تسحامت ادمف زا نامین تاه 
انواع لذايذطبيعي و لذایذ فكري انسان (109) 
خود فطرت ترشج نشده, و به طور مسلم القايي است از 
القائات شیطان و لغعزشي است روحي و مستند به شیطان, مانند 
لذات موهومي که انسان از انواع فسق و فجور احساس 
مي کند, این گونه لذات را خداوند به شیطان نسبت داده است. 


(1 
1- المیزان, ج 14, ص 169 . 
(110) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


آرایش تکويني لذایذ فكري و اعمال 


«کدلت :تا لکل اف ععاوم» 

انعام) 

«زینت» هر چیز زیبا و دوست‌داشتني است که ضمیمه چیز دیگر شده و به 

ان زيبايي مي‌بخشد و مرغوب و محبوب قرار مي‌دهد. طالب زینت به طمع 

رسیدن به آن حرکت مي‌کند و در نتیجه از فوائد ان چیز هم منتفع مي‌شود, 
نیز از سرما و گرما محفوظ مي‌ماند. 

ِ تعالي اراده‌اش بر این تعلق گرفته که بشر تا مدت معيني در این دنیا 

زندگي 

آرایش تكويني لذایذ فكري و اعمال (111) 

کرده, و با اعمال قواي فعاله خود این زندگي متنوع و متحول را ادامه داده 

و با قواي خود در نفع و ضررهايي که با حواس ظاهري خود درك مي‌کند 

تصرف نموده و چيزهايي را بخورد. و از اشاميدني‌هايي بیاشامد. و با 

حرکات مخصوصي عمل نکاح را انجام دهد. و چيزهايي را به صورت لباس 

دراور ده و به تن کند, و آشيانه‌اي ساخته و در آن مسکن کت خلاصه 

منافعي را جلب و مضاري را از خود دفع کند. 

خداوند براي انسان در جمیع این تصرفات لذايذي قرار داده که آنها را 

مي‌چشد و نتايجي قرار داده که منتهي الیه همه آن نتایج, نتیجه سعادت 

واقعي و حقيقي زندگي است. گو این که بعضي‌ها غیر آن را نیز سعادت 

حقيقي مي‌پندارند . 

به هر حال انسان در هر عملي که انجام مي‌دهد لذتي را در نظر مي‌گیرد 

که يا لذت مادي و بدني است مانند لذت طعام و شراب و نکاح و امثال آن 

و یا لذت فكري است مانند 

(112) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

لذت دواء و لذت ترقي و انس و مدح و فخر و نام نيك و انتقام و 

این لذایذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت 

مي‌دهد و خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمي را تسخیر کرده. و 

اگر این لذایذ نبود بشر درصدد انجام هیچ عملي برنمي‌آمد و در نتیجه 

آن نتايجي که خداوند از خلقت انسان در نظر داشته, و همچنین نتایج 

تكويني از قبیل بقاي شخص و دوام نسل حاصل نمي‌شد. اگر در خوردن و 

اشامیدن و زناشوئي لذتي نمي‌بود هیچ وقت انسان حاضر نمي‌شد 


براي رسیدن به آن این همه ریخ و [حمست بدني و ناملایمات 
روعهي را تحمل کند, و در لتیجه نظام زندگي مختل مي‌شد., و 
افراد از بین رفته و نوع بشر منقرض مي‌گشت. حکمت تکوین و 
ایجاد بدون شك 

آراینش تكويني لذایذ فكري و اعمال (113) 

لو مي‌گردید. (1) 

1- المیزان, جح 14, ص 1607 . 

(114) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


فصل چهارم: تصورات و رقیاها 


«قَارسلنا لها ژوحنا قتمتّل لها شرا سویّا» 

«پس ما روح خود نزد او فرستادیم که به صورت انساني تمام عیار بر او 
مجسم گشت» (17 / مریم) 

«تمثل» عبارت است از ظهور چيزي براي انسان به صوربي که 
انسان با 

)115( 

ان الفت دارد و با غعرضش از ظهور مي‌سازد. مانند ظهور جبرئیل 
براي مریم به صورت بشري تمام عیار 

ی 17۳۳ کند که 
مالوف و معهود مدرك باشد و با ادوات ادراك او جور دراید و میان 
انن که اصلا در خارج حقیفتی, وجود تداشته باشد. و تنها و تنها ضورتی 
ادراکي و ذهني داشته باشد که این دومي سفسطه است نه تمثل 

روحي که به سوي مریم فرستاده شده بود به صورت بشر 
فعتسای سل تخس روخ یه صورکا سر آین. است که در خواس یی 
مریم به این صورت محسوس شود وگرنه در واقع باز همان روح 
است نه بشر. (1) 

1- المیزان, ج 27, ص 01 . 

(116) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


دخالت تصورات و ادراکات در نحوه تمثل 


در قرآن کریم جز در داستان مریم در آیه فوق کلمه «تمثل» 
نیامده است. ۲ 

در ایات بعدي که در آن جبرئیل خود را براي مردم معرفي مي‌کند بهترین 
شاهد است بر این که وي در همان حال هم که به صورت بشر مجسم 
شده بود باز فرشته بود نه این که بشر شده باشد, بلکه فرشته‌اي بود به 
صورت بشر, و مریم او را به صورت بشر دید. در حاسه و ادراك مریم به 
ان صورت محسوس شد., نه این که واقعا هم به ان صورت درامده باشد, 
بلکه در خارج از ادراك وي صورتي غیرصورت بشر داشت. نظیر این ایه در 
نزول ملائکه کرام به ابراهیم علیه السلام و بشارت دادن وي به ولادت 
اسحق, و 

دخالت تصورات و ادراکات در نحوه تمثل (117) 

نزولشان بر لوط علیه‌السلام و ظهورشان به صورت بشر است. در 
روایات هم از تمل ابلیس و تمثئل مال و اولاد ادمي در هنگام 
۱ اعمال ادمي در قبر و در روز قيیامت سخن رفته 
ست 

از همین قبیل است تمثل‌هايي که در خواب دیده مي‌شود مانند 
تمئل دشمن به صورت سگ و مار و تمثل همسر به صورت کفش. 
آنچه در حقیقت محسوس ماست صورتي از موجود خارجي است نه خود 
موجود خارجي انچه حس مي‌کنيم در حس ما هست و اما محسوس يعني 
ان که از ما و از حس ما خارج است هر حکمي که به وسیله حس 
خود درباره آن مي‌کنيم ناشي از حس ما نیست بلکه ناشي از فکر 
ماو نظر ماست. (1) 

1- المیزان, ج 27, ص << . 

(118) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


ریا و حدیت نفس 


«...و بقل من سل الاحادیست...» 

«...تعبیر احادیث را تعليمت‌مي‌دهد...» (6/یوسف) 

کلمه «آحادیث» جمع حدیث است, و بسیار مي‌شود از آن رویا را اراده 
مي‌کنند. چون در حقیقت رویا هم حدیث نفس است., چه در عالم خواب 
امور به صورت‌هايي در برابر نفس انسان مجسم مي‌شود., همانطور که در 
بيداري هر گوينده‌اي مطالب خود را براي 

رقیا و حدبت نفس (119) 

گوش شنونده اش محجسم مي‌کند. پس روي] هم مانند بيداري 
حدیت است. 

این که گفته شده خواب صادق حدیث و گفتگوي ملائکه است. و رفقياي 
کاذب گفتگوي شیطان است صحیح نیست. زیرا بسیار رویاها هست که نه 
مستند به ملائکه است و نه به شیطان؛ مانند روياهايي که از حالت مزاجي 
شخص بیننده ناشي مي‌شود. 

مثل این که شخص دچار تب در خواب مي‌بیند که حمام مي‌کند, يا در هواي 
گرم در خواب تشنه مي‌شود و خواب مي‌بیند که در استخر آب‌تني مي‌کند و 
یا دچار سرماي شدید شده و خواب مي‌بیند که برف يا تگر گ مي‌بارد . 
منظور از حدیث فرشته يا شیطان حدیث به معناي تعلم نیست بلکه مراد 
این است که خواب قصه و پا حادثه‌اي از حوادت را به ور مناسبي 
براي انسان مصور و مجسم مي‌سازد, همانطور که در بيداري گوينده‌اي 
همان قصه با حادثه را به صورت لو ظ دراورده و شنونده از ان به اصل 
مراد يي مي برد. 

تم رای اما فرص انوا 

و نیز حدبت ملك و شیطان نظیر این است که درباره شخصي که 7 
دارد کار بکند و یا ان را ترك کند مي‌گوييم: نفس او وي را حدیث کرد که 
ح معناي این حرف این است که او تصور 
کزدن: با نکزردن. ان عمل را نمود. مثل این که نفس او به او گفت که بر 
تولازم است این کار را بكني و يا جائز نیست بکني. معناي این که ریا 
از ات دای کی اس ال ور اور ار و 
عینا مانند تصوري است که از اخبار و داستان‌ها در موقع شنیدن آن 
مي‌کند. پس رویاً نیز حدیث است. حالاً يا از فرشته و یا از شیطان و یا از 
نفس خود انسان. این است مقصود انهايي که مي‌ گویند ریا حدیث فرشته 
و یا شیطان است. ولکن حق مطلب این است که روّیا حدیث خود نفس 
است, به مباشرت و بدون واسطه ملك و یا شیطان. 


رقیا و حدبت نفس (121) 

معضود ار اخاختی که خداهندت ویل ان رایخ توس لاسام لیم داد 
بود اعم از احادیت رویاست., و بلکه مقصود از آن مطلق احادیث 
توت سای ات میتی ات که ه وه اسان دی اجیکه ان 
تصوراتي که در خواب دارد | اتف انیت که در بيداري. 

آري 0 جوادت و رنه ها و آنها که از آن ریشه‌ها منشاً مي‌گیرند و 
است که نمي‌توان آن ر انکار کرد. و نادیده گرفت. و ب همین اتصال 


۱ ۳ تن تما 3 یافته اه ار که از هر 
حادنه‌اي خت و اون بعدي و نتيجه‌اي را که بدان منتهيي مي‌ شود 


(122) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 
1- المیزان, ج 21, ص 130 . 
رویا و حدیث نفس (123) 


«اللًه بهة و الأنَفَسَ ختزن موتها و التي للم تم تقت في منامها» 
تشد آزست که جان‌ها را در دم مرگ مي‌گیرد و آنها هم که نمرده‌اند در 
خواب قف اسر پس هربك اه رسیده باشد 
نکه مي‌دارد و آن دز را به بدنش بزهی کرداتد تا مدنئي 
معین...» (42 / زمر) 

در آیه فوق مراد از «اأَئفقس», ارواح است., ارواحي که متعلق به 
بدن‌هاست, نه مجموع روح و بدن, چون مجموع روح و بدن كسي در هنگام 
مرگ گرفته نمي‌شود. تنها جان‌ها گرفته مي‌شود. يعني علاقه روح از بدن 
قطع مي‌گردد, و دیگر روح به کار تدبیر بدن و 

(124) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

دخضل و تصرف در ان نمي‌پ_ردازد . 

مراد به کلمه «موت‌ها» مرگ بدن‌هاست 

در آخر آیه داي تعالي همین ارواح و انفسي را که در هنگام خواب 
نمرده‌اند, تفصیل مي‌دضد» و آن را دو قسم مي کند. 

اول, آن ارواحي که قضاي الهي بر مرگشان رانده شده, آن ارواح را که در 
ابتداء خواب گرفته بود نگه مي‌دارد و دیگر به بدن‌ها 
ب رنمي‌گرداند. ۲ ۲ 

دوّم. آن ارواحي که چنین قضايي بر انها رانده نشده, انها را روانه به سوي 
بدن‌ها مي‌کند. تا آن که براي مدتي معین که منتهي‌الیه زندگي دنیاست 
زنده بمانند. ۱ 
و این که مدت معین راغایت روانه کردن ارواح قرار داده, خود دلیل بر ان 
است که مراد به روانه کردن جنس روانه کردن است. بدین‌معنا که بعضي 
از انفس را یکبار 

ارسال مي‌کند, و بعضي را دو بار و بعضي را بیشتر و بیشتر تا برسد به آن 
مدت مقرر . 

از این جمله, ۰ دو نکته استفاده مي‌شسود: 

ان این که تففن. آدمی غیو. تذن اوست., براي ان که در هنگام خواب از 
بندن جخدا مي‌شود, و مستقل, از بدن و خداق از آن زند کی هي کند. 

دوّم, اين که مردن وخوابیدن‌هردو «توّفي» وقبض روح است. بله این فرق‌بین آنها 
هست که مور قبض روحي‌است که دیگر برگشتي برایش تیلست ؛ 
ولي‌خواب قبض روحي است که ممکن است روح دوباره برگردد. 
مردم متفکر از همین خوابیدن و مردن موجه مي‌شوند که 


مدبر از آنان خداست و روزي سعت اسان به سوي خدا| هت دا 
و خداوند سبحان هه حساب اعمالشان مي‌رسد. (1 
ادا ناسا وه اسان 


بای ناریخی: انفلاسی و علضي از ربا 


«...قال ی ابتِ هذا ایا تیه فد عیل ای عط . 
«...گفت: پدر جان, این تعبیر روياي پیشین من است که ۳ 
ان را محقق کرد» (100 / یوسف) 
مردم از قدیم‌الايام که نمي‌توان ابتداي تاریخش را به دست آورد نسبت به 
امر رویا و خواب عنایت زيادي داشته‌اند. و در هر قوم و مردمي قوانین و 
موازین مختلفي براي تعبیر خواب بوده که با ان قوانین خواب‌ها را تعبیر و 
رموز آن‌ها را کشف مي کرده‌اند و 

1- المیزان, ج 34, ص 107 . 
قاری اسامن ای از رقیا 127 
ا ‏ اصا ا رارصا سسورها تم و آ تا سک مت هن 
یا نفع و ضرري که فالش را زده بودند مي‌نشستند. 
در قرآن کریبم نیز به امر خواب اعتنا شده, آن‌ج ]| که روقياي 
ابراهیم درباره فرزندش را آورده و مي‌فرماید: 
«بعد از آن که با پسرش به «منا» رسید گفت: اي پسرك من. در 
خواب مي بینم که دارم تو را دح مي‌کنم, ببیس تا نظرت در این‌باره 
چیست؟ گفت: اي پدرم, به‌جاي آر آن چه که ماهر شدي...(102 / 
ار ی کی ان انشا هو و 
کردي....»(104 و 105 / صافات) 
و حکایت روقياي یوسف علیه السلام را نقل کرده مي‌فر ماید: 

- «زماني که یوسف به پدرش گفت: اي پدرم در خواب دیدم یازده ستاره و 


شمس و 
(128) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

قمر را که دارند برایم سجده مي‌کنند...». (4 / یوسف) 
همچنین روقياي دو رفیق زنداني یوسف علیه السلام را حکایت مي‌کند و 
رقياي پادشاه مصر خوات‌هایی از رشول خدا صلی‌اللةعلبه‌والم. حکایت 
کردی که قی فر ماید: 

- «زماني که خداوند ایشان را در عالم رویا به تو اندك نشان داد, که اگر 
ایشان را بسیار جلوه مي‌داد هر آینه سست مي‌شدید و در اين که به جنگ 
آنها اقدام بکنید پا نه نزاع مي‌کردید» (43 / انفال) و نیز فرموده: «هر آینه 
خداوند در عالم رقیا به رسول خور به حق راست گفت: که به زودي به 
مسجدالحرام وارد مي‌شوید انشاءاللّه در حالي که ایمن باشید. و سرهایتان 
تراشیده باشد, و تقصیر کرده باشید, و ترسي بر شما نباشد» (27 / فتح) و 
نیز فرموده: «ما خوابي را که به تو نشان دادیم قرارش تدآذیم محر 


فتنه و امتحان مردم »> (60 / اسراء) ۰ 

لکن دانشمندان طبيعي اروپا رقیا را يك واقعیت خارجي نمي‌دانند, و 
برایش ارزش 

تلقي تاريخي, اسلامي و علمي از رویا (129) 

علمي قائل نیستند که درباره حفیقت و ارتباطیش با حوادثت خارجي بجت 
کنند, شکور عده‌اي از روانشناسان آنها که به شأّن آن اعتنا ورزیده و علیه 
دسته اوّل به پاره‌اي از روياهاي صحیح استدلال کرده‌اند که از حوادث آینده 
و پا امور پنهاني به‌طور شگفت‌آور خبر داده, به طوري که ممکن نیست 
حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود. و این گونه منامات آنقدر زیاد و از 
طرق معتبر نقل شده که دیگر نمي‌توان 0 انقا؛ تزدید کرد ابزة کروم 
از دانشمندان اینگونه خواب‌ها را در کتب خود نقل کرده‌اند. (1) 


1 روياهاي‌ناشي از تخیلات‌نفساني 


ال ان 2 ررض 137 

(130) سیستم ادراكکي, احساسي و فكري انسان 

این موضوع فایل کار تتشت که روا آمری است آوراکی: که قوه ال زو 
انعر هد فاحل اشست, اس قمم‌ار واه صالی اشت که.داتها مهو کار 
است. بسیار مي‌شود که عمل خود را از جهت اخباري که از ناحیه حس 
انم سا عم ال ار ارت م ا اصه هم نار هر 
مي‌شود که صور بسیط و یا مرکب از صورتها و يا معاني که در خزینه خود 
دارد گرفته و آنها با تعلیل: می‌کن مانند تقصیلی, که. دو,ضورت. اسان 
۰ گرفته به يك اعضاء از قبیل سر و دست و پا و غیر آن 
جداجدا در خورژة ِ#« دارد انساني فم‌شازو. 

گروه‌بندي رقیاها (131) 

عال سار ند که آ جر کب گرا حارج مطاشت مم کف ۵ سار 
شید کت س دستت میک ها سر اس ا سا سر ما 
و یاده سر بسازد. ۱ 

اسباب و عوامل خارجي‌اي که محیط به بدن ادمي است از قبیل 
حرارت و برودت و امثال آن و همچنین عوامل داخلي‌اي که موثر بر ان 
مي‌ شود از قبیل مرض و ناملایمات و انحرافات مزاج و امتلاء معده و 
خستگي و غیر آن همه در قوه خیال و در نتیجه در رژیاها کات 
هی کذارن: 

لذ| مي‌بينيم که (در بيداري و يا در خواب) حرارت و یا برودت شدید در او 
اثر کرده و در خواب آتشي شعله ور و پا برف و سرمايي شدید مشاهده 
مي کند. و کسي که گرماي هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جاري ساخته 
در خواب حمام گرم و یا برکه و خزینه و 

ی اخساسی ان 

یا بارش باران را مي‌بیند. و نیز كسي که مزاجش منحرف و یا دچار امتلاء 
معده شده خوابهاي پريشاني مي‌بیند که سر و ته نداشته و 
چيزي از ان نمي‌فهمد. (1) 


2 - تآثیر خصوصیات فردي در روّیا 


اخلاق و سجاياي انساني ۳ شنتندی در نوع تخیل اذهت نارد: کت که: در 
نوع بيداري دچار عشق و محبت به شخصي شده و یا عملي را دوست 
مي‌دارد به طوري که هیچ‌گاه از یاد آن غافل نیست او در خواب هم 
همان شخص و همان چیز را مي بیند. 

ز لس مس ال زج 2 2 ررض 138 , 

گروه‌بندي رویاها (133) 

و شخص ضعی _ف‌النفس که در بيداري همواره دچار ترس و وحشت 
است, و اگر ناگهاني صدايي بشنود هزار خیال کرده و امور هولناك 
بي‌نهايتي در نظرش مجسم مي‌شود, او در خواب هم همین سنخ امور را 
مي بیند. همچنین خشم و عداوت و عجب و تکبر و طمع و نظایر آن هر کدام 
ایا لصا ماس ی تخود مدا ره 
سا نا سا ی 
نباشد. 

نم فمین جفت: آست که اغلب رقبا ها اد عقیلات تفسانی: آشته که یکی از 
ان انشاب حارج هیا داخلی صیعی هیا داخلی: اخلافی: تین را بد 
تضوز آنها واداشته است, دز حقیفت تفس ادمی در این ذوباها اب 
ام را ار کاس کی 
رویاها حقیقت ديگري غیر این حکایت ندارد. 

(32 1 سیشستم اوراعی: اخساسی مفکرن اسان 

این است آن حقيقتي که منکرین واقعیت روي] را به انکار واداشته, 
و غیر آنچه ما گفتیم دلیل ديگري نداشته, و به غیر شمردن 
عوامل نامبرده که. ففتیتم زور فسوم خسال اذضتی اشسو هی بدارنن) 
مطلب علمي د ديگّري ندارند. 

ما هم ان را قبول و مسلم مي‌داريم. چيزي که هست باید گفت دلیل 
نامبرده نمي‌تواند اثبات کند که به طور كکلي هر جه رقیا هست از 
این قبیل است. و حقیقت و واقعيتي ندارد, بله این معنا را اثبات مي کند 
که هر رويايي حقیقت نیست؛ و این غیر مدعاي ایشان است. مدعاي 
اتصان اس است که سس ایا ای از 
)1 

لد الم ان ع 22 139 : 

گروه‌بندي رویاها (135) 


ت است. 





هیچ يك از ما نیست که در زندگي خود خواب‌هايي ندیده باشد که به پاره‌اي 
امور خفیه و يا مشکلات علمي و يا حوادث اينده از خیر و شر دلالتش 
نکرده باشد. از هر که بيرسي یا خودش چنین رویاها داشته, و یا از دیگران 
شنیده است. چنین امري را نمي‌توان حمل بر اتفاق کرد و گفت 
که هیج ارتباطي مان آنها و تعبیرشان نیست؛ مخصوصا ۳ 
صريحي که اصلا احتیاج به تعبیر ندارد. 

خواب‌هايي هست که روياي صالحه و صادقه است و از حقايقي پرده 
برمي‌دارد که هیچ راهي به انکار آن نیست, و نمي‌توانيم بگوییم هیچ‌گونه 
رابطه‌اي بین آنها و بین 

(136) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

حوادث خارجي و اموري که کشسف و پيش‌بيني شده, وجود 
ندارد. 

به‌طور كلي هیچ يك از رقیاها خالي از حقیقت نیست. به این معنا که این 
اتواکات کنا ونی که دی حواب ظارض ترفن اضف منود ها انا را 
ریا مي‌ناميم ریشه‌ها و اسبابي دارند که باعث پیدایش انها در نفس و 
ظهورشان در خیال مي‌شود. وجود اين ادراکات حکایت از تجسم آن اصول 
تعبيري هست. لکن بعضي از آنها عوامل طیعی ور نی در حال خواب 
ات ادن وه ار وال ای مت ی ون ت ا 
فتفرقه. اتفافی است. مانند کسي که دز خال فکن ذر افرق. به. خواب 
مي ر ود قر 3 خواب رقيايي مناسب آن مي بیند. 

ذر انچه کفته شد هیح حرفي و بخنی تیست: بخ و زد و قبولي که هشت 
درباره 

گروه‌بندي رویاها (137) 

تا اشت. که هه اسات قاری یی تاره نف رشان امسات 
کر یال با خو ارت خا یعاس کی ارصاط هم داره ۱۱۳ 





دراه رقاب وخ سواوت از ظریل انتال 


«...هذا تاویل رین من قَبْل فد جعلهاربیحفا... 

1- المیزان, ج 22. ص 140 . 

(138) سیستم ادراکي, احساسي و ِ"# انسان ۱ 

ِ تعبیر روياي پیشین من است که پروردگارم آن را محقق 
رد۰ 

(100/یوسف) 

روياهايي که با حوادث خارجي و مخصوصا حوادئي که سابقه قبلي ندارند 

ارتباط دارند از آنجايي که يكي از دو طرف ارتباط امري است معدوم و 

نیامده, از قبیل به خواب دیدن این که پس از مدتي چنین و چنان مي‌شود, 

و عینا هم بشود مورد اشکال شده 

است, که معنا ندارد میان امري وجودي (رقیا) و امري عدمي (حادثه 

نیامده) ارتباط برقرار شود و یا معقول بیست میان رقیا و امري که به 

وسیله يكي از عوامل نامبرده در قبل, از حواس ظاهري و اخلاقیات و 

انحراف مزاج وارده بر نفس نشده, ارتباط برقرار گردد. مثلاً شخصي 

بدون هیچ سابقه‌اي در خواب ببیند که فلان محل دفینه و گنجي نهفته است 

که سکه‌هایش از جنس طلا و نقره است. و فلان خصوصیات راه هم دارد, 


رل علمي روياهاي واقعي (139) 

شکل و قیافه ظرف آن هم چنین و چنان است, آنگاه از خواب برخاسته به 
آن تفه بر فد هر هیزه را بکند, و گنج را به عین آن خصوصیات در آنجا پید | 
کند, چون معنا ندارد مان خفن آدسی ۵ آفری که نف نام معی از وان 
خاهنی وباطنی انسان اتود ار بط بر راز وی 

و به همین جهت در جواب این اشکال گفته‌اند؛ این ارتباط از این راه 
برقرار مي‌ شود که نفس شخص نایّم نخست با سبب حادثه ارتباط پید | 
مي کند, ان سببي که فوق عالم طبیعت قرار دارد, و بعد از پرقرار تبون 
ارتباط, قیان تفنین و ان سبب؛ ارتباط ديگري برقرار مي‌شود, مان 
آن و خود حادثه. 

توضیح این که عوالم سه‌گونه‌اند: يكي عالم طبیعت, که عبارت است از 
عالم دتیا که ما در آن. زندمی: می‌کنيم: و مو‌جوذاته در آن: صوزت‌هایی 
هستند مادي, که بر طبق نظام 

(140) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

حرکت و سکون و تغییر و تبدل جریان مي‌يابد. 

فالی جفم ,الم مال اسنت که مانون این عالم قرار داریه بت این مها که 


وجودش مافوق وجود این عالم است (نه اين که فوق مكاني باشد) و در ان 
عالم نیز صور موجودات هست, اما بدون ماده, که انچه حادثه در این عالم 
حادث مي‌شود از آن عالم نازل مي‌گردد. و باز هم به آن عالم 
سود هی کی ان موادت آن مت عات 
و سببیت را دارد. 

عالم سوم, عالم عقل است که مافوق عالم مثال است. يعني وجودش 
مافوق آن است (نه جایش). در آن عالم نیز حقایق این عالم و کلیاتش 
وجود دارد, اما بدون ماده طبيعي, و بدون صسورت متالي. که آن 
عالم نسبت به عالم مثال نیز سمت علیت و سببیت را دارد. 
نفس ادمي به: تحار فجسر وشن سنخيتي» هم با عالم مثال دارد و هم 
بااصالض عفل: عفی انشا ندیه خوات وت حوانسض ست از کار کیزند: 
طبعا از امور طبيعي و خارجي منقطع شده و متوجه به عالم مثال و عقل 
که خود هم سنخ انهماست مي‌شود. و در نتیجه پاره‌اي از حقایق ان 
عوالم را به مقدار استعداد و امکان مشاهده مي‌نماید. (1) 
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(142) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


2 درجات وضوح رویا 


آکر نفنن: کامل و فتکمن از درک رات ععلي پاش آنر مخردات. زا 
درك نموده و اسباب کائنات را ان‌طور که هست يعني به طور کلیْت و 
نوریت 7 ۰ رویش حاضر مي‌سازد, و از ان مقدار کامل نبود که 
تور کات ها و 9 کال وب ضوری‌ها د 
اشال عرتي.مهادی کهتبا آنبا ها تون است حکایت مي‌کند, آنطور که خود 
ما در بيداري مفهوم كکلي سرعت را با تصور جسمي سریع‌الحرکت حکایت 
مي‌کنيم. و مفهوم كلي عظمت را به کوه و مفهوم كلي رفعت و علو را به 
تا وا راهم ی هرا یاو ات واه ه گرگ و 
شجاع را به شیر, و همچنین غیر این‌ها را به صورت‌هايي که با آن 
مانوس هستیم تشبیه و حکایت و مجسم مي‌سازيم. 

این صورتي است که نفس متمکن از ادراك مجردات انطور که هست بوده 
پاش ماه آن عالم اسا یاکسا از عالم است معا 
مار اه افته محه سا در ان عالم حوافت این عالهخا تفه ما هد 
کل و ساس مت وم سای ون این که با یر و فص ضرف تور 
ان بکند. 

و این کته فشاهدات تععا برای نفوسی: آتفا وم ي‌آفتو که نایم .و متخاق 
به صدق و صفا باشند. این ان رقياهايي است که در حکایت از 
حوادث صریح است. (1) 


3 منال سازي و تعبیر با قرینه یا ضد حادثه 


1- المیزان, ج 22, ص 142 . 

(144) سیستم ادراكي, اخت ای و فكري انسان 

چه بسا که نفس آنچه را که در آن عوالم مشاهده مي‌کند با مثال‌هايي که 
ندان عانوتن است همئل, فی‌سازد. فقلا ازدواع ز آینده) چا به. ضفرت حامه 
در تن کردن حکایت مي‌کند, و افتخار را به صورت تاج. و علم را به صورت 
نور, و جهل را به صورت ظلمت, و بي‌نامي و گوشه‌نشيني را به 
صورت مرگ مجسم مي‌سازد. 

بسیار هم اتفاق مي‌افتد که در آن عالم هر چه را مشاهده مي‌کنيم نفس ما 
منتقل به ضد آن مي‌شود, همچنان که در بيداري هم با شنیدن اسم ثروت 
منتقل به فقر, و با تصوّر آتش به يخ و از تصور حیات منتقل به تصور مرگ 


مي‌ شویم 

از جمله مثال‌هاي اين نوع رویاهاء این خوابي است که نقل شده مردي در 
خواب دید به دستش مهري است که با ان دهان و عورت مردم را مهر 
مي‌کند. از ابن‌سیرین پرسید, 

تحلیل علمي رقياهاي واقعي (145) 

در جواب گفت: تو به زودي موذن مي‌شوي. و در ماه رمضان مردم با 
صداي تو امساك مي‌کنند. 

اجه کشت ین ضا,رشن کردیه کت رفاهات ح مه ینامام ادلی 
تقسیم مي‌شود به - روّياهاي صريحي که نفس نائم و صاحب ریا در آن 
هیچ گونه تصرفي و تمثيلي نکرده, و قهرا و بدون هیچ زحمتي با 
تاویل خود منطبق مي‌شود. ۱ 
دوم. رقياهاي غيرصريحي که نفس صاحب رویا از جهت حکایت. در ان 
سس تیا با تباصا تاه 
ربا به چیری که‌مناشت آن وبا ضد آن. است. 

اين قسم رویا آن قسمي است که محتاح به تعبیر است, تا متخصص آن را 
به اصلش که در رویا مشاهده شده برگرداند. مثلا تاجي را که مي‌گوید در 
و هر 

(146) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

مرگ رابه حیات, و حیات را به فرج بعد از شدت., و ظلمت را به 
جهل, و حیرت رابه بدبختي تعبیر کند. 

آنگاه قسم دوم, به يك تقسیم ديگري منقسم مي‌شود به دو نوع, تک آن 
رقيايي است که نفس صاحب ریا فقط پکبار در آن تصرف مي کند, و از 
آنجة تیه بخ خی خیکرق خاسشت هو با ضد آن ختقل کته و آن را حکایت 


مي‌کند. و پا فوقش از آن هم به چیز ديگري به طوري که 


4 آشفتگي و بهم‌پيوستگي ‏ توالي انتقالات و دشواري تعبیر 


الست ان 22ص 115 

تحلیل علمي روياهاي واقعي (147) 

قسم دوم, آن رويايي است که نفس صاحبش به يك انتقال و دو 
انتقال اکتفا ننموده, مثلاً از آنچه دیده منتقل نف دیف دم ه ان آن .ند به 
منل آن.ضور.ه از مل ان .ند به :ان میا : و همچنین بدون این که به 
حدي توقف کرده باشد انتقال بعد از انتقال و تصرف بعد از تصرف 
کرده, به طوري که دیگر مشکل است که تعبی رگو بتواند روياي 
نامبرده را به اصلش برگرداند. 

اس اس ات سای کر تاه باس کب 
فا ات میا کم تست سین رو اس با کی 
روشن گردید که به‌طسور کلي روياها داراي سه قسم كکلي 
هستتد. 

1 روياهاي صريحي که احتياجي به تعبیر ندارد. 

2 - رقياهاي آشفته یااضغات احلام, که از جهت دشواري و یاتعذر, تعبیر 
ندارد. 

(148) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

3 - رقياهايي که نفس صاحبش در ان ببه حکاپت و تمثیل تصرف 
که اس ان مار ات هر 1 


در قرآن مجید مود آنچه در بالا گفته,شد هست. 

یکج] مي‌فرماید: «هو اذي بت فیکم باللیل» او كکسي است که شما 

زا دوشب کرد :60 / اتسام) 

1- المیزان, ج 22. ص 144 . 

ریا از نظر قرآن (149) 

در جاي و مي‌فرماید: «اَلغ توفي في الائفس حین مَوّتها 

التي لَمْ تفت في قنامها قیْسل الني قضي عَلنها المَوّت 
نب تنل الری» 

حدآلیفت که جان‌ها را در موقع مردنش مي‌گیرد. و همچنین آنقایت. که 

تمردم در خوابشان هی گیز د: یس [ که مرگش فرارسیده نگه مي‌دارد, و 

آن دیگر را مي‌ فرستد» . (42 / زمر) 

ظاهر این ۳ آیه این است که نفوس در موقع خواب از بدن‌ها گرفته 

مي ‌ شود و دیگر ارتباطي با حواس ظاهري بدن ندارند, و به نوعي انتقال و 

رجوع و منتقل به عالم ربوبي مي‌شوند که بي‌شباهت به مر گ نیست. 

داي تعالي در کلام خود به هر سه قسم روقياي نامبرده اشاره کرده 

است: 

دآز‌عسم ال زقبای راهم وزننای عادر موسب وبازه‌اي از 

رقياهاي رسول خدا صلی‌اللهعلب وال را آورده است. 

‌ ات دوم را ۳۳ در دا «اضع ار احلام ‌ خواب‌هاي 

تفت » اشاره کرده, که چنین رقیاها هم هست. 

- و از قسم سوم, روياي یوسف و روياهاي دو رفیق زندان او, و 

روياي پادشاه مصر که هر سه را در سوره یوسف امده 

1- المیزان, ج 22. ص 144 . 

رویا از نظر قرآن (151) 


اصا ها 


فصل پنجم: ادراك‌هاي مخصوص 


ادراك‌هاي مخصوص - بصیرت 


يك حقیقت قرآني که جاي انکار ندارد هست و آن این که با ورود انسان در 
گلستان ولایت الهي و قرب او به مقام قدس و كبرياي خدايي.ر برایش دري 
به ملکوت آسمان‌ها و رمین باز مي‌ شود که مي‌تواند اسات نزو ی 
الهي و انوار جبروني خاموش نشدني خدايي را که بر دیگران مخفي 
است از ان در مشاهده کند. 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «اگر نه اين بود که شیطان‌ها اطراف 
دل‌هاي بني‌ادم 
(152) ۱ 
گردش مي‌کنند حتما ملکوت و زمین را مي‌دیدند». 
از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله روایت کرده‌اند فرمود: «اگر اين زيادي در 
صحبت شما و بي‌قيدي و اغتشاش دل‌هاي شما نبود حتماان چه 
من مي‌بينم مي‌دیدید و آن چه من مي‌ شنوم مي‌شنیدید» . 

خداي تعالي در سوره عنکیوت مي‌فرماید: 
« و الذین جاهدوا فینا لتَقدیتهم رسفا .۰ كساني که در راه ما مجاهده 
کرده‌اند حتما آنان را به راه‌هاي خود ۳ مي‌کنيم... . (69 / عنکبوت) 
ظاهر ایه سوره حجر که یقین را فرع عبادت دانسته بر 
همین مطلب دلالت, دارد,, مي فرماید: 
«و اعَبه د ت یی باتیك العهیف» خدایت. را قیادت کنم تا ترا یقین بیاید . 
(99 /حجر) 
ادراك‌هاي مخصوص - بصیرت (153) 
در سوره انعام مي‌فرماید: «و این چنین به ابراهيم ملکوت 
اسمان‌ها و زمین را نشان مي‌دهيم و تا از یقین‌داران باشد» (75 / انعام). 
که صفت یقین را مربوط به مشاهده ملکوت نموده است . 
و د ر سوره تکانر فرموده : ۳ 
«کلا لو تعلمون علْمّ الْیِقین. لنرَون الجحیم. نم آتروتها ین الْیَقینٍ» بس 
کنید! اگر , به علمي يقيني (آدراك 5 ۰«ث«ثح«9«ِ مي‌دیدید 
آنگاه به طاو عین‌الیقین (دیدن یقین) آن را مي‌دیدید. (5 - 7 تکاثر) 
و در سوره مطففین مي‌فره ید 
چیست؟ كکتابي ات نوشته که مقفربین مشاه ده اش 
مي‌کنند». كِِ تا 21 / مطففین) 
ار اه راه تفکر فطري را که 


بشر را ان آفریده و اساس ژندکی انساني را بت ان قرار داده است 
ده تص رو مي‌کند هیچ گونه منافاتي ندارد زیرا این راهي غیر 
فکري, و موهببتي الهي است که تنهِ] هه آن تشد کانتی که 
مي‌خواهد مي‌دهد ‏ و العاقبه للمتقین .(1) 


ریت با چشم و ریت بدون چشم 


«گفت: پروردگارا خودت را به من بنما که ترا بنگرم. گفت: هرگز مرا 
نخواهي دید 

1- المیزان, ج 10, ص 108 . 

ریت با چشم و ریت بدون چشم (155) 

لي به این کوه بنگر, اگر به جاي خویش برقرار ماند شاید مرا تواني 
دید...» . 

اگر مسئله ریت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف 
کتیم مذفن در آن: | سمل بر بویت ود ار آنداخین. به سم هی کت و 
لکن این حمل صحیح نیست., زیرا ما شك نداشته و نخواهیم داشت در این 
که رویت عبارت است از این که جهاز بينايي به کار بیفتد و از صورت جسم 
مبصر, صورتي به شکل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم 
کفزر حلاضیه این که کفلی که ضا آن با تین می‌خوانیه عملي است طبيعي 
هد ور ی ار تا 
ضرورت و بداهت از روش تعليمي قرآن برمي‌آید که هیچ موجودي به هیچ 
وجهي از وجوه شباهت با خداي سبحان ندارد. پس از نظر قران کریم 
خداي سبحان 

جسم و جسماني و ۳ او را در خود 
نمي‌گنجاند, و هیچ صورت و شكلي مانند و مشابه او ولو به وجهعي 
از وجوه ۹ نمي‌شود . ۱ 
۱ ی ۳ب 
نمی کر کت تقو ونیا هن در آخرت: 

تمنئاي این که خداوند در عین این که منزه از حرکت و زمان و مکان و 
نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتي 
دهد که بتواند او را ببیند به شوخي شییه‌تر است, تا به يك پیشنهاد جدي, 
خلاصه کلام اين که مگر ممکن است خداوند سببي از اسباب مادي را آنقدر 
تقویت کند که با حفظ حقیقت و اثر خود, در يك امر خارج از ماده و آثار 
ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و آثر باقي بگذارد؟ 

روّیت با چشم و ریت بدون چشم (157) 

چشم ما سببي است از اسباب مادي که سببیتش تنها در امور مادي است 
و محال است عمل ان متعلق به چيزي شود که هیچ اثري از مادیت و 
خواص مادیت را ندارد. 


بنابراین به‌طور مسلم اگر موسي علیه‌السلام در آیه مورد بحث تقاضاي 
دیدن خداي را کرده غرضش از دیدن غیر این دیدن بصري و معمولي بوده. 
قهرا جوابي هم که خداي تعالي به وي داده نفي ديدني است غير این دیدن 
چه این نحو دیدن امري نیست که سوال و جواب بردار باشد و موسي 
تقاضا کند و خداوند دست رد به سینه‌اش بزند. (1) 


1- المیزان, ج 16 ص 80 . 

(158) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

«کل اسان کلی تسه تصیر 6 

«بلکه انسان خود بر نيك و بد خویش به خوبي آگاه است» (14 / 
قیامت) 

«بصیرت» به معناي ریت قلبي و ادراك باطني است. معناي آیه این است 
که انسان صاحب بصیرت بر نفس خویش است و خود را بهتر از هر کس 
مي‌شناسد. و اگر با ذکر عذرها از خود دفاع مي‌کند. صرفا براي این است 
که عذاب را از خود برگرداند. (1) 


چه زماني چشم بصیرت انسان باز مي‌شود؟ 


1- المیزان, ج 39. ص 318 . 
چه زماني چشم بصیرت انتانت باز مي‌شود ؟ (159) 
«لَقَد کت في عَفلَةٍ من هدذا قکشفنا عَد عَنْكَ غطاءل قَبَضَرّل الیو حدید » 
«تو در دنا از اينهايي که فعلاً مشاهده مي‌کني و به معاینه مي‌بيني در 
غفلت بودي, هرچند که در دنیا هم جلو چشمت بود, و هرگز از تو غایب 
نمي‌شد. لکن تعلق و دلبستگي توبه اسباب. ترا از درك آنها غافل 
ساخت و پرده و حائلي بین تو و این حقایق افکند. اينك ما آن پرده را 
از جلو درك و چشمت کنار زده‌ایم. و در نتیجه بصیرت و چشم دلت امروز 
که روز قیامت است, تیزبین و نافذ شده, و مي‌بيني انچهه را که در دنیا 
نمي‌ديدي» (22/ ق) 
از این آیه دو نکته استفاده مي‌ شود : ۳ 
1 - اين که روز قیامت را به روزي معرفي مي‌کند که در آن روز پرده 
غفلت از جلو 
(160) سیستم ادراکي. احساسي و فكري انسان 
چشم بصیرت کنار مي‌رود و در نتیجه حقیقفت امر را مشاهده 
ِِ- 

- این که آنچه خدا براي فرداي قیامت انسان تهیه دیده. از همان روزي 
دیده که انسان در دنیا بوده ولي چيزي که هست از چشم بصیرت او 
پنهان بوده است., و مخصوصا از همه بیشتر این حقیقت براي او پنهان بوده, 
که روز قیامت روز کنار رفتن پرده‌ها, و مشاهده پشت پرده است . 
براي این که اولا غفلت وقتي تصور دارد که در اين میان چيزي 
باشد, و ما از بودنش غافل باشیم. و از سوي دیگر تعبیر به «غطا- 
پبرده» کرده و این تعبیر در جايي صحیح است که پشت پرده 
چيزي باشد, و پرده ان را پوشانده باشد, و بین بیننده و ان حائل شده 
باشد. و از سوي سوم تعبیر به حدّت و تيزبيني در جايي صحیح است و 
چشم تیزیین در جايي به درد مي‌خورد که بخواهد يك 
چه زماني چشم بصیرت انسان باز مي‌شود ؟ (161) 
ديدني بسیار دقيقي را ببیند, وگرنه پاي موجود دقيقي در بین نباشد, 
احتياجي به چشم تیزبین پی دا نمي‌شود. (1) 
1- المیتزان, ج 36, ص 239 . 
(162) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


«َبَصرَة و ذكري کل عَبد مُنیب» 

«تا وسیله بينايي و بيداري براي هر بنده توبه‌كاري باشد» . (8 / 
ق( 

بو از عبت آم‌حافت سر سات ال ور اس امس دای و 
مابه بصیرت و تخد ات هر بنده‌اي باشد که دائما به 
سوي م1 وه مي‌آورد». ِ 3 

مي‌فرماید: اگر اسمان را بنا کردیم, و زمین را گسترده ساختیم. و اگر 
عجايبي از تدبیر در ان جاري ساختیم, همه براي این بود که تبصره‌اي باشد, 
با پعرت انتما نها ها نع کار ستدار در هد گرایی باشته تا کر آناردرا کار 
فا و اش ات ی 

ی 

انسان‌ها بصیرت و تذکران افرادي به‌کارمي‌افتد, که زیاد به‌سوي خدا 
رجوع مي کنند. (1) 


حجاب بین انسان و تس | 


«قال رب آرني آظر الب قال آن تراني...» 

«گفت پزورد کار ۱ خودت را به من ۰ که ترا بنگرم, گفت: 
همرگز مرا نخواهي دید ولي...» (143 / اعراف) 

از امام موسي بن جعفر علیه السلام روایت شده: «بین خدا| و خلقش غیر 
خود خلق حجابي 

1- المیزان, ج 36, ص 224 . 

تیلست ینس اگر ار اه خود معجوبي شده این محجوبي اش مانند معجوب 
بودن مادیات به خاطر حایل شدن حايلي نیست. او از خلقش مستور است 
بدون سنري مستوره او بوک و شایسته ۱۳۳ است و 
معبودي جز او نیست». 

همین معنا از امام رضا علیه‌السلام هم ووایت فنده: اسخ: 

روایت شریفه بالا, معرفت حقيقي به خدا و ان معرفتي را که جهل و خطا 

و زوال و تغییر نمي‌پذیرد تفسیر نموده و مي‌فرماید: خداي تعالي از هیچ 
موجودي پوشیده ۲ نان بیست مگکر به وسیلكه شود آن موجود. (به 
خلاف ما که اگر از كسي و يا چيزي پنهان شویم بوسیله دیوار یا 
چیز ديگري خود را پنهان مي‌کنیم) . 

پس در حقیقت حجاب و مانع از مشاهده خداي تعالي خود موجودات 
هستند. ساتریت و حجاب بودن موجودات به‌طور حقیقت نیست. حجابي 
حچاب : و ِ باشد. خدای سبحان بايستي براي مخلوق خود مشهود باشد, 
ال این که خودبيني مخلوقات ایشان را از مشاهده خداوند غافل ساخته و 
تقی کذار د منوجه شوند به این که خدا را دائما مشاهده مي‌کنند, آري علم 
به به او هميشه و در هر حال هست.؛ ولکن علم , به علم است که گاهي و 
به خاطر سرگرمي به چيزهايي دیگر مفقود مي‌گردد. (1) 

1 الضر ازع وحن 122 : 

(166) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


انیا اشفا نقمنان ارعتن اسان 


«...یعلمون الناسن السگر...» 

«.. .سر را هه مسردم اد مي‌دادند...» (102 / 
بقره) 

جاي هیچ ترديدي نیست که برخلاف عادت جاري افعالي خارق‌العاده وجود 
دارد. بسياري از این کارها از کساني سرمي‌زند که با تنمرین» بيروي 
اتجام. آن:ز| سافتت‌انسد: هتاا می‌توانند هر کشتده را تخورنسة وبا 
روي طناب راه بروند. 

بسياري دیگر از انها اعمالي است که بر اسبابي طبيعي و پنهان از حس و 
درك مردم متكي است. و خلاصه صاحب عمل , به اسبابي دست مي‌زند که 
دیگران آن اسباب 

حجاب بین انسان و خدا (167) 

خطوط آن را ۱ ۱ 

نمي‌بیند (از قبیل نوشتن با اب پیاز) که در برخورد با اتش خطوطش 
ظاهر مي‌شود.م 

بسياري دیگر از اين‌گونه کارها به وسیله سرعت حرکت انجام مي‌پذيرد, 
سرعتي که بیننده آن را تشخیص ندهد. و چنین پندارد که عمل 
نامبرده بدون هیچ سببي طبيعي این‌ط ور خارق‌العاده انجام 
یافته ؛ مانند کار شعب-ده‌بازان. 

همه این‌ها افعالي هستند که مستند به اسباب عادي مي‌باشند. چيزي که 
هست ما سببیت آن اسباب را نشناخته ایم و بدین‌جهت پوشیده از حس 
1- المیزان. 2 ص 41. 

(168) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 


رابطه اراده با خارق‌العاده 


افعال خارق‌العاده‌اي وجود دارد که مستند به هیچ سببي از اسباب طبيعي و 
عادي نیست., مانند خبردادن از غیب و مخصوصا آنچه مربوط به آینده 
است. و نیز مانند ایجاد محبت و دشمني و گشودن گره‌ها و گره‌زدن 
گشوده‌ها, و به خواب کردن و يا بیمار کردن, ی ی ی 
حرکت این اشتاءا ارانم ه از آنن فسل کارشای که شاه 
انجام مي‌دهند, و به هیچ وجه قابل انکار نیست. 

این گونه کارها هرچند سبب مادي و طبيعي ندارند ولکن اگر به طور کامل 
در طریقه انجام ۰ قدرت بر این خوارق را به ادمي مي‌دهد 
دقت و تأمل کنیم, و 

رابطه اراده با خار ق‌العاده (169) 

تجارب علني و اراده این‌گونه افراد را در نظر بگیریم, براي ما معلوم 
ف‌شوخت که این کته کارها با هجه اختلافین که در نوع اماستمستد 
به قوت اراده, و شدت ایمان به تاحر اراده است. 

جون اراده تابع علم و ایمان قلبي است, هرچه ایمان آافت به تا اراده 
بیشتر شد؛ اراده هم موّثرتر مي‌شود. گاهي این ایمان و علم بدون هیچ قید 
و شرطي پیدا مي‌شود, و گاهي در صورت وجود شرايطي مخصوص دست 
مي‌دهد, قنل ایمان به این که اگر فلان خط مخصوصي را با مدادي 
مخصوص و در مكاني مخصوص بنویسیم, باعث فلان نوع محبت و دشمني 
مي‌شود. و یا اگر | آثينه‌اي را در برابر روي طفلي مخصوص قرار دهیم, روح 
فلاني احضار هی کودده و یا اگر فلان افسون مخصوص را بخوانیم, 1 روج 
حاضر مي‌شود, و از این قبیل قید و شرط‌ها که در حقیقت شرط 
پیدا شدن اراده ۳ است. 

سم اد راکیب احصام وفکری اتهات 

پس وقتي علم به حد تمام و کمال رسید و قطعي گردید, به حواس ظاهر 
انسان حس درك و مشاهده آن امر قطعي را مي‌دهد, تو گْويي چشم 
آن را مي‌بیند و گوش آخ۱ مي‌شنود. 

شما خواننده عزیز مي‌تواني صحت این گفتار را بيازمايي. و به نفس خود 
تلقین کني که فلان چیز يا فلان شخص الان نزد من حاضر است و داري او 
را مشاهده مي‌کني. وقتي این تلقین زیاد شد؛ رفته‌رفته بدون شك 
فیبتد اری که ای روت حاضر ات بطوزي. که: اصا بامز قمی کنن. کر 
حاضر نباشد, و از این بالاتر, اصلاً متوجه غیر او او ان وقت که او 
را به همان طور که مي‌خواستي روبروي خودت مي‌بيني. و از همین باب 
ار ای را 


يعني به مریض قبولانده‌اند که بیمار نیست. 

رابطه اراده با خارق‌العاده (171) 

ار قوت اراده این قدر اثر داشته باشد. و اگر اراده انسان 
قوي شد, ممکن است که در غیر انسان هم اثر بگذارد, بدین معنا که اراده 
صاحب اراده در دیگران که هیچ اراده‌اي ندارند اثر بگذارد. 

اين تأثیر به دو صورت انجام مي‌گیرد: يکي بدون قید و شرط و يكي در 
صورت وج ود پاره‌اي شرایط . (1) 


تلفین و حقیقت احضار ارواح 


1- مستند آیه فوق , المیزان, ج2, ص 41. 

(172) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

_ با توجه به دو مطللب فوق‌الذکر چشد مطللب روشن 

ما سود 

اول - این که ملاك در نز اراده خارق‌العاده. بودن علم قطعي براي آن 

كکسي است که خارق عادت انجام مي‌دهد. و اما اين که اين علم با خارج 

هم مطابق باشد, لزومي ندارد. (به شهادت اين که اگر خود شما مطلبي را 

در نفس خود تلقین کنید, به همان جور که تلقین کرده‌اید آن را مي‌بینید). و 

نیز به شهادت این که دارندگان تسخیر کواکب. چون معتقد شدند که 

ارواحي وابسته ستارگان است, و اگر ستاره‌اي تسخیر شود ان روج هم 

که وابسته به آن است مسخر ضیف کر وود لذ| با همین اعتقاد باطل 

کارهايي خارق‌العاده انجام مي‌دهد. با این که در خارج چنین روحي 

وود ندارد. ۳ 

براي انها 

تلقین و حقیقت احضار ارواح (173) ۱ 

استخراج مي‌کنند. و به طريقي مخصوص ان نام‌ها را مي‌خوانند. و نتيجه 

هم مي‌گیرند از همین قبیل باشد. 

۵ تیه ان حه را که که دارندگان اخضار ارهاخ رتم کون ایشان دلیلی یز 

بینش از این ندارند, که روح فلان شخص در قوه خیال او, و يا بگو درمقابل 

حواس ظاهري آنان حاضر شده, و اما اين ادعا را نمي‌توانند بکنند که به 

راستي و واقعا ان روح در خارج حضور پافته است. چون اگر این طور بود 

باید همه حاضران در مجلس روح نامبرده را ببینند. چون همه حضار حس و 

درك طبيعي وي را دارند, ٍ پس اگر آنها نمي‌بینند و تنها نسخیر کننده آن رو) 

را مي بیند معلوم مي‌ شود روحي حاضر نشده, بلکه تلقین و ایمان زا آقا 

باعث شده که چنین چيزي را در برابر خود احساس کند. 

با این بیان شبهه ديگري هم که در مسئله احضار ارواج هست حل مي‌شود. 

النته انن 

(174) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

اشکال در خصوص احضار ارواح كساني است که بیدار و مشغول کار 

خویشند و هیج. اطاعی ندارند که.در .فتلان. محل. روح آنها را اخضار 
ده‌اند. 


روح وقتي احضار مي‌شود چنان نیست که واقعا در خارج ماده تحقق یافته 


باشد, بلکه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار کننده حاضر شده و او 
ان را از راه تلقین پیش روي خود احساس مي‌کند. و سخناني از او 
مي‌شنود, نه این که واقعا و در خارج مانند سایر موجودات مادي و 
طبیعي حاضر شود . 

دوم - این که دارنده چنین اراده موثر, اي بسا در اراده خود بر نيروي نفس 
و ثبات شخصیت خود اعتماد کند. مانند غالب مرتاضان. و بنابراین اراده 
آنان قهرا محدود و اثر آن مفید خواهد بود, هم براي صاحب اراده, و هم در 
خارج. (1) 

1- المیزان. 2 ص 43. 


رانک تین اراده انسان شترا اراده تسه 


چه بسا مي‌شود که افراد صاحب اراده قوي و موّتر, مانند انییاء و اولیاء که 

داراي مقام عبودیت براي خدا هستند. و نیز مانند مومنین که داراي یقین به 

خدا هستند, در اراده خود اعتماد بر پرورد گاز خورٍ کنند. این چنین صاحبان 

اراده هيچ‌چيزي را اراده نمي‌کنند. مگر براي پروردگارشان. و نیز به مدد او, 
و این قسم اراده, اراده‌اي است طاهر, که نفس صاحبش نه به هیچ وجه 

1 از خود دارد, و نه به هیچ و از رنگ‌هاي تمایلات نفساني 

متلون مي‌شود, و نه جز به حق بر چیز ديگري اعتماد مي‌کند, 

(176) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

یس چنین اراده‌اي در حقیقت اراده رباني است. که (مانند اراده 

خود خدا) محدود و مقید به چيزي نیست. 

این نوع اراده انبیاء و اولیاء و صاحبان یقین»؛ , از نظر مورد. دو قسم است: 

يکي این که موردش مورد تحدي باشد و بخواهد مثلاً نبوت خود را اثبات 

کند, که در این صورت آن عمل خارق‌العاده‌اي که به این منظور مي‌آورد, 

«معجزه» است. و قسم دومش که مورد تحدي نیست. «کرامت» 

است. و اگر دنبال دعايي باشد «استجابت» دعاست. 

قسم اول که در مطالب قبل بحث شد اگر از باب خبرگيري و پا طلب باری 

از جن و یا ارواح و امثال ان باشد, نامش را «کهانت»(1) مي‌گذارند و اگر 

با دعا و افسون و یا 

1- به معناي كاهني, فالگويي, پيشگويي. فرهنگ معین 

هماهنگي اراده انسان با اراده خدا (177) 

نکته آخر اين که خارق‌العاده هر چه باشد, دائر مدار قوت اراده است. که 

خود مراتبي از شدت و ضعف دارد, و چون چنین است. ممکن است بعضي 

از اراده‌ها اثر بعضي دیگر را خنثي سازد. همان‌طور که مي‌بينيم معجزه 

موننتی: تشنخر ساخران را باطل می کنده.و نا ان که اراده بعضي از نفوس 

موثر نیفتد به خاطر این که نفس صاحب اراده ضعیف تره و آن ديگري 

قوي‌تر باشد. (1) 


1- المیزان , ج ۰2 ص 45. 

( 17 سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان, 

«کان الناس 3 واحَدة قبعت اللةٌ اللبین ات و5 منذرین .. 

#قتر دم بك روم بودند» پس خدا| پیغمبران را نوید دهنده و ۳ 

برانگیخت و...» (213 / بقره) 

ِ يك کمال فطري و ادراك مخصوصي است که جز افراد معدودي که 
مشمول عنایت پروردگار شده‌اند واجد آن نمي‌شوند چنان که انسان بالغ 

میل و ادراك خاصي به ازدواج دارد که سایر افراد واجد آن نیستند با این 

که همه افراد چه هه تال دارای 0 وتا ی هستند و این 

2 نیست,؛ 7 

ادراك مخصوص نبوت (179) ٍ 

راهنمايي نبوت مي‌پایند بیرون از حیطه آفرینش و بیگانه از وجود 

انسانیشان نمي‌باشد وگرنه کمال و سعادت انساني شمرده نمي‌شد. (1) 


فرضیه فاسدي که يكي از دانشمندان علم‌الاجتماع - که خود در بحثت‌هاي 
دین و حقایق مبدا و معاد قدم راسخي ندارد - فرض کرده این است که: 
نبوت يك نبوعغ مخصوص اجتماعي است که در اثر استقامت فطرت و 
سلامت عقل در بعضي از انسان‌ها به وجود آمده و در ننیجه نوابعي از میان 
۱ 

1- المی‌زان, ج3, ص 219. 

ی ان ۹ ۷ 9 

در رد این فرضیه باید گفت: رات ای ور ار ره 
آن با نبوت تطبیق شده, از خواص عقل عملي است که نيكي‌ها را به 

واسطه مصالحي که دارد از بدي‌هاي مفسده‌دار تمیز مي‌دهد, و آن ۲ 
تا تا ط ۱ کم اه ایا هه ده 
عقل موجب اختلاف در اجتماع مي‌شود و بدون كمك و همراهي نمي‌تواند 
ان را رفع نماید. و باید از راه يك ادراك ممتازي که جز در بعضي از 
افراد انسان وجود فعلي پی_دا| نمي‌کند رهبري شود تا در نتیجه 
فطرت انساني به سعادت حقيقي خود در دنیا و آخرت نائل گردد. 

از این خا زوشن مي‌کرده که این ادرات از .ستع اوراعات: عکری تست 
بعتی. آنحه از راه فکر و از روي مقدمات عقلي به دست قق‌اند یو آن 
ات قارداه هار 

تفاوت ادرا ك‌هاي مخصوص باادارکات عقلي‌وفکرير (181) 

سوي حاصل مي‌ شود و ناچار راه آنه | هم با نکدی کر 
تفاوت دارد. 

انسان يك ادراك روحي باطني دارد که گاهي در بعضي از افراد ظهور پیدا 
کزوی وبزای اف راهی به عالم جاور آع-طسعت: بار بمی کنق و جعلومات..ه 
فعارف: عجیبی. غیر از ان.خه از راه عقل و.فکر به دسنت می‌آید. به: آوه 
اعطاء مي‌نماید. دانشمندان علم‌النفس شرق و بسياري از فلاسفه 
اروپابه این معني تصریح کرده‌اند. 

نيرويي که پیغمبر به واسطه آن صلاح را از فساد تمیز و تشخیص مي‌دهد 
يك شعور باطني و مرموزي است وراء ان شعور فكري که در همه افراد 
انسان وجود دارد. تفاوت ادراك فكري با ادراك مخصوص در این است که 
بعضي از ادراکات به این نحو صورت مي‌گیرد که صورتي از مدرك, , در ذهن 
وجود پیدا مي‌کند و آن صورت 


(182) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

خارج را نمایش مي‌دهد. این گونه ادراکات قابل خطا و تغییر است. زیرا 
ممکن است در تطبیق صورت ذهني بر خارج. قصور و اشتباهي رخ دهد, 
ولي دسته دیگر از ادراکات به توسط صورت ذهني نیست بلکه خود نفس, 
وجود مدرك را درك مي‌کند و حضورا آن را مشاهده مي‌نماید. 
این‌گونه ادراکات ابدا قابل خطا و تغییر نیست. (1) 


معصومیت ‏ نفي خطا در ادراك‌هاي مخصوص 


فا به طرف کمال 


1 0 ج3, ص 219. 

معصومیت - نفي خطا در ادراك‌هاي مخصوص (183) 

سوق مي‌دهد وق ناموس تكويني است و ان عبارت است از: رساندن هر 
نوعي از انواع به کمال وجودي و سعادت حقيقي خود. همان سيبي که در 
خارج, وجود حقيقي به انسان داده, و او را با يك هدایت حقيقي و تكويني به 
سر منزل مقصود رهبري مي‌کند و امور خارجي از اين نظر که در خارح 
عصووی. قالطا و. اط ساسحا فسه مود 
فكري و ادراکات تصديقي است. ۳ 

نبوت از سنح هدایت تكويني است و سبب ان همان دستگاه ایجاد و تکوین 
است 

روح نبوت و ادراك وحي را در پیغمبر قرار مي‌دهد اشتباه نمي‌کند و این 
ادراك هم چون وسیله همدایت تكويني است قابل خطا و اشتباه نخواهد 
بود. 

بنابراین, روج لبوي همیشه با نيروي عصمت همراه است و پیغمبر در آمر 
دین و تشریع قوانین از خطا مصون مي‌باشد. و این عصمت غیر از عصمت 
ارات اس 

(184) سیستم ادراكي, احساسي و فكري انسان 

زیرا این مصونیت از خطا در مقام گرفتن وحي است. مرحله ديگري از 
عصمت نیز در راه سعادت تكويني و رسیدن به کمال وجودي واقع شده و 
ان, مصونیت پیغمبر در مقام تبلیغ رسالت و رساندن وحي به مردم 
است. (1) 

ارم رن و ور 

معصومیت - نفي خطا در ادراك‌هاي مخصوص (185) 


بت اقیت الفاتانی و غاظان اس خاش و خی ای 


«قَنادة الْمَلایَکَه و هو فا ی في الفت راب 

«ملائکه او را ات هنگامي که ۱ ۱ ۰ (39/ 
آل‌عمران) 

شیاطین و ملائکه با القاء نمودن معاني مربوطه به خود در قلوب افراد 
انساني, با اتان تکلّم مي‌کنند. 

قرآن کریم, معاني‌اي را که شیطان در «قلوب مردم» القاء مي‌کند. کلام و 
قول شیطان محسوب داشته است. در آیات قرآني خاطرات وارده در 
قلوب منسوب به شیطان را به نام‌هاي «امر و قول و وسوسه و وحي و 
وعد» نامیده, که همه انها هم «قول و کلام» 

(186) سیستم ادراکي, احساسي و فكري انسان 

مي‌باشند, با این که نه زباني برايش به حرکت افتاده و نه از دهاني 
خارج شده است. 

آتساتست که در آنها وعده خداوندي راجع به مغفرت و فضل‌اش بیان شده 
همانا «کلام ملكکي» است در قبال «وسوسه» که کلام شيطاني 
است. نش انساتتف که از نور و سکینت و شرح‌صدر سخن رفتکه 
همان «کلام ملي» است. 

تشخیص و تفاوت_ «کلام ملعي» را از « کلام شيطاني» مي‌توان از 
خصوصیاتی که. در ایات تضریح شدم به دست آورد. زیرا خاطرات ه ملكکي 
ملازم با «شرح صدر» بوده و به «مغفرت و فضل» الهي دعوت و بالاخره 
منتهي به چيزي مي‌شود که مطابق دین - يعني معارف مذکور در قرآن 
و سئت نبوي - مي‌باشد. 

از طرف دیگر خاطرات شيطاني, ملازم «ضیق صدر» مي‌باشد و به 
«متابعت هواي نفس» دعوت مي‌کند., و بالاخره منتهي به چيزي 
مي‌ شود که مخالف دین و معارف 

فد 9 و خاطرات 0 و انساني (187) 

1- المتز ان 9 5 ص 324. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





